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 نگاهى به آيات غدير از ديدگاه اهل سنت
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 بخش يكم

 آيه تبليغ

 آيه تبليغ و بزرگان اهل سنتّ 

  شأن نزول آيه تبليغ و برخى از روايات معتبر 

  روايت حبرى.  1 

  روايت ابونعيم اصفهانى. 2 

  بررسى راويان 

  ابوبكر بن خلادّ  

  محمد بن عثمان  

  ابراهيم بن محمد بن ميمون  

  على بن عابس  

  ابو جحاف  

  اعمش  

  روايت ابن عساكر. 3 

  بررسى راويان 

  وجيه بن طاهر  

  ابوحامد ازهرى  

  ابومحمد مخلّدى  

  محمد بن حمدون  

  راهيم حلوانىمحمد بن اب  

  حسن بن حماد  

  روايت واحدى.  4 
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  نگاهى به شرح حال عطيه 

  هاى مهم نكته 

  ابن تيميه حراّنى و آيه تبليغ 

  پاسخ به ابن تيميه 

  فايده هاى بى  تلاش 

  آيه تبليغ و رواياتى ديگر 

 

 بخش دوم

  آيه اكمال دين

 آيه اكمال دين و راويان اهل سنتّ 

   ونعيم اصفهانىرواية اب.  1 

  بررسى سند روايت 

  محمد بن احمد.  1  

  يحيى حمانى.  2  

  قيس بن ربيع.  3  

  ابوهارون عبدى. 4  

  روايت خطيب بغدادى.  2 

  بررسى سند 

  :طريق اول  

  ابن بشران.  1  

  على بن عمر حافظ.  2  

  ابونصر حبشون.  3  

  :طريق دوم  

  ازهرى.  1  

  بن عبدااللهمحمد .  2  

  احمد بن عبداالله.  3  

  على بن سعيد شامى.  4  

  نكته قابل توجه 

  روايت ابن عساكر.  3 
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  طريق اول  

  ابوبكر بن مزرفى.  1  

  ابوالحسين بن مهتدى.  2  

  عمر بن احمد.  3  

  طريق دوم  

  ابوالقاسم ابن سمرقندى.  1  

  ابوالحسين. 2  

  محمد بن عبداالله.  3  

 روايت ياد شده و ديدگاه ابن تيميه 

   نقد ديدگاه ابن تيميه 

  آيه اكمال دين و ديدگاه ابن كثير 

  ديدگاه ابن كثير در تاريخ البداية والنهايه 

  نقد ديدگاه ابن كثير 

  ديدگاه ابن كثير در تفسير 

  نقد ديدگاه ابن كثير 

  سخن حق 

 

 بخش سوم

  آيه سأل سائل

  ست؟شأن نزول آيه چي 

   و اصحابالسلام عليهم راويان اين حديث از ائمه 

  راويانى از بزرگان اهل سنتّ 

  سفيان بن عيينه.  1  

  سفيان ثورى.  2  

  ابن ديزيل.  3  

  نقل روايت ياد شده از تفسير ثعلبى و پذيرش آن 

 روايت حمويى جوينى با ذكر سند از ثعلبى 

   حموئى همان استاد ذهبى 

  يت ابن ابى حاتمبه روا 
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 بررسى سند روايت 

  آشنايى با ثعلبى و تفسير او 

  سندهاى روايت در كتاب شواهد التنزيل 

  بررسى سندى 

  ابوبكر محمد بغدادى  

  عبداالله بن احمد بن جعفر شيبانى نيشابورى  

  عبدالرحمان بن الحسن اسدى  

  ابراهيم بن حسين كسائى  

 فضل بن دكين  

  ن سعيدسفيان ب  

  منصور  

  ربعى  

  حذيفة بن يمان  

  السلام عليه دلالت روايت بر امامت حضرت على 

 درنگى در سخنان ابن تيميه 

 بررسى و نقد ديدگاه ابن تيميه 

  نكته قابل توجه 

 بيان حقيقت 

  اعتراض ابن تيميه  

  فهرست منابع
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم 

 .أجمعين من الأولين والآخرين

 

اهل سنتّ، درباره جريان غديرخم  مشهور هايى چند از قرآن كريم بنا به اقرار دانشمندان بزرگ و آيه

 :عبارتند از اين آيات. نازل شده است

 .آيه يكم

)اللّهو رِسالتََه لَّغْتلْ فمَا بتَفْع َإنِْ لمو كبنْ رم كَلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليولُ با الرَّسهَيا أي 

 1;)يعصمك منَ الناّسِ

و اگر انجام ندهى، ! برسان) به مردم(آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، ! اى پيامبر

 .دارد  مردم، نگاه مى) خطرات(خداوند تو را از ! اى رسالت او را انجام نداده

 .آيه دوم

 2;)اليْوم أكَمْلْت لَكمُ دينَكمُ وأَتمْمت عليَكمُ نعمتي ورضيت لَكمُ الاسِْلام ديناً(

 و راضى شدم كه اسلام آيين شما ; و نعمت خود را بر شما تمام نمودم;امروز، دين شما را كامل كردم

 .باشد

 .آيه سوم

 3;)للْكافرينَ ليَس لَه دافع*   اب واقعسألََ سائلٌ بعِذ(

 آن را ]عذابى كه[اى، عذابى را كه براى كافرين واقع شدنى است درخواست كرد،  درخواست كننده

 .اى نيست بازدارنده

                                                           
 .67آيه : سوره مائده.  1

 .3آيه : سوره مائده.  2

 .2 و 1آيه : سوره معارج.  3



 »8«

» اكمال دين«نام گرفته پيش از جريان بيعت و آيه دوم نيز كه به آيه » تبليغ«نخستين آيه كه آيه 

 .اند شهرت يافته پس از بيعت نازل شده

 نازل وآله عليه  االله صلى آخرين آيه نيز در جريان اعتراض آن فرد نادان به موضوع بيعت با وصى رسول خدا

 .شده است

خواهم اين نوشتار را براى جويندگان و   از خداوند مى. كتاب پيش رو پژوهشى درباره اين آيات است

 . حقيقت سودمند قرار دهدپويندگان راه

 

 سيد على حسينى ميلانى
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 بخش يكم

 

 

 

 آيه تبليغ
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 :فرمايد خداوند متعال در سوره مباركه مائده مى

بلَّغتْ رِسالتَهَ وااللهُ يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليَك منْ ربك وإنِْ لمَ تَفْعلْ فمَا (

 1;)يعصمك منَ الناّسِ

و اگر انجام ندهى، ! برسان) به مردم(آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، ! اى پيامبر

 .دارد  مردم، نگاه مى) خطرات(خداوند تو را از ! اى رسالت او را انجام نداده

 

 آيه تبليغ و بزرگان اهل سنتّ

اند كه شأن نزول اين آيه، واقعه  هاى خود آورده شمار فراوانى از بزرگان اهل سنتّ در آثار و نوشته

 :برخى از اين دانشمندان عبارتند از. غدير خم است

 .ق.   هـ310بن جرير طبرى، متوفاى  ابوجعفر محمد.  1

 .ق.   هـ327بن ادريس رازى، درگذشته  بن محمد  حاتم، عبدالرحمان ابى ابن.  2

 .ق.  هـ 330بن اسماعيل محاملى، متوفاى  ابوعبداالله حسين.  3

 2.ق. هـ 407الرحمان فارسى شيرازى درگذشته  بن عبد ابوبكر احمد.  4

 .ق.  هـ  410توفاى بن مردويه اصفهانى، م بن موسى ابوبكر احمد.  5

 .ق.   هـ  430بن عبداالله اصفهانى، متوفاى  ابونعيم احمد.  6

7  .ق.   هـ 468بن احمد واحدى، متوفاى  ابوالحسن على. 

 .ق.  هـ 477بن ناصر سجستانى، درگذشته  ابوسعيد مسعود.  8

 .بن عبيداالله حاكم حسكانى ابوالقاسم عبداالله.  9

 .البيت ما نزل في علي وأهلبن مؤمن شيرازى، نگارنده كتاب  ابوبكر محمد.   10

 .ق.  هـ 550 بن إبراهيم نطنزى، درگذشته حدود سال بن على ابوالفتح محمد.   11

12   .ق.  هـ 571عساكر دمشقى، درگذشته  بن حسن ابن ابوالقاسم على. 

 .ق.  هـ  652ذشته بن طلحة نصيبى شافعى، درگ ابوسالم محمد.   13

                                                           
 .67آيه : سوره مائده.  1

 .ق وفات يافته است  هـ411او در سال : اند برخى گفته.  2
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 .ق.   هـ 653بن عمر رازى، درگذشته  فخرالدين محمد.   14

 .ق . هـ 661بن رزق االله رسعنى موصلى، متوفاى  عزاّلدين عبدالرزاق.   15

 .غرائب القرآن ورغائب الفرقانبن محمد نيشابورى، صاحب تفسير  نظام الدين حسن.   16

17   .د علىق.  هـ 786توفاى بن شهاب الدين همدانى، م  سي. 

18   .د ابن نور الدين علىاغ مالكى، متوفاى  بن محمق.  هـ 855صب. 

 .ق. هـ  855بن احمد عينى، متوفاى  بدر الدين محمود.   19

 .ق.  هـ 911بكر سيوطى، متوفاى  بن ابى جلال الدين عبدالرحمان.   20

 .ق.  هـ1250بن على شوكانى، متوفاى  قاضى محمد.   21

 .ق.  هـ  1270يد شهاب الدين محمود آلوسى بغدادى، متوفاى س.   22

 .ق.  هـ 1293بن إبراهيم قُندوزى حنفى، متوفاى   ـ شيخ سليمان23

نفحات اند، در موسوعه بزرگ   هاى خود نقل كرده ما متن بسيارى از رواياتى را كه اين افراد در كتاب

 1.ايم آوردهدر بخش حديث غدير الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار 

 شأن نزول آيه تبليغ و برخى از روايات معتبر

ها را  اند كه ما بخشى از آن  روايات معتبر بسيارى شأن نزول اين آيه را واقعه غدير خم ذكر كرده

 .آوريم مى

 

 روايت حبرى.  1

 :كند حبرى اين گونه نقل مى

يا أيَها (كند كه ابن عباس درباره اين آيه  بن حسين، از حبان، از كلبى، از ابوصالح نقل مى  حسن
نَ الناّسِ لمَ تَفْعلْ فمَا بلَّغْت رِسالتََه وااللهُ يعصمك م الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليَك منْ ربك وإنِْ

 .نازل شده استالسلام  عليه اين آيه درباره حضرت على: گفت2)إنَِّ االلهَ لا يهدي الْقَوم الْكافرينَ

وآله  عليه االله صلى رسول خدا
به .  فرمان يافت اين دستور را كه پيرامون او بود، به مردم برساند و تبليغ كند3

 : را گرفت، سپس فرمودالسلام عليه همين دليل آن حضرت، دست حضرت على

;اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.  مولاه فعلي مولاهمن كنت
4 

                                                           
 .253 ـ 195 ، ص 8 ، جنفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار: ك.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه، ر.  1

 .67آيه : سوره مائده.  2

آمده است، ما ) ابتر( به صورت ناقص وآله  عليه االله صلى  به رغم اين كه در منابع اهل سنتّ درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا.  3

 .ايم صلوات را به صورت كامل آورده طبق فرمايش حضرتش، درود و

 .262: تفسير حبرى.  4
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كس او را دوست بدارد، او را دوست   هر! خداوندا. هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست

 . بدار و هر كس با او دشمنى كند او را، دشمن بدار

 

 روايت ابونعيم اصفهانى. 2

 :گويد  آيه تبليغ چنين مىابونعيم اصفهانى درباره

شيبه، از ابراهيم بن محمد بن ميمون، از على بن عابس، از  ابوبكر بن خلادّ، از محمد بن عثمان بن ابى

 :اند ابوجحاف و اعمش و هر دو از عطيه چنين نقل كرده

درباره حضرت على )  ربكيا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك منْ(آيه : گويد ابوسعيد خدرى مى

 1. نازل شده استوآله  عليه االله صلى   بر پيامبر خداالسلام عليهما طالب بن ابى

 

 بررسى راويان

 ابوبكر بن خلادّ

 .جا دارد راويان اين حديث را بررسى نماييم

است كه خطيب ) ق.  هـ 359متوفاى سال (ابوبكر بن خلاّد همان ابوبكر احمد بن يوسف بغدادى 

 .اند  و ديگران به شرح حال وى پرداختهسير أعلام النبلاءچنين ذهبى در  ، همتاريخ بغدادبغدادى در كتاب 

 :گويد يب بغدادى درباره ابوبكر بن خلاّد مىخط

 .كند، صحيح است اى از علم، نبرده بود، اما رواياتى كه او نقل مى او بهره

 .او فردى ثقه بود: گويد ابونعيم اصفهانى مى

 2.است فوارس او را ثقه و مورد اعتماد دانسته چنين ابوالفتح ابن ابى هم

توصيف كرده »  عراق3گفتار، محدث و مسند شيخ، انسان صدوق و راست«ذهبى نيز او را با عبارات 

 4.است

 

 محمد بن عثمان

ذهبى . نيز يكى ديگر از راويان اين حديث است) ق.   هـ297متوفاى (محمد بن عثمان بن ابى شيبه 

 .»امام، حافظ حديث و مسند«: كند  وى را اين گونه توصيف مى

                                                           
ما نزل من ، به نقل از كتاب 53ص ) 600بطريق درگذشته سال  بن حسن حلىّ، معروف به ابن نگارش شيخ يحيى (خصائص الوحى المبين.  1

اصفهانى  تأليف ابونعيمالقرآن في علي. 

 .221 ـ 220 / 5: تاريخ بغداد.  2

 .گويند پردازد، مسند مى به كسى كه به نقل احاديث با ذكر سلسله سند مى.  3

 .69 / 16: سير أعلام النبلاء.  4
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.  استتاريخ كبيروى صاحب . آورى و تصنيف نموده است ها را جمع او روايت: گويد سپس درباره او مى

 .داو از مخازن علم بو. اند  بخت با او يار نبود و از او بدگويى كرده

ابن عدى . او فرد ثقه و مورد اعتمادى است: گويد  كند كه صالح جزره درباره او مى چنين نقل مى هم

 1.ام كه آن را ذكر كنم  هيچ حديث غيرقابل قبولى از او نديده: نويسد نيز مى

اين افراد عبارتند از . اند  دانستهشيبه نقل شده كه او را مخدوش البته از برخى از معاصران ابن ابى

.  هـ  297ق و مطين متوفاى .  هـ  283خراش، متوفاى سال  ق، ابن.  هـ  290بن احمد، متوفاى سال  عبداالله

 .ق

به . ها بوده است رسد دليل بدگويى اين افراد از ابن ابى شيبه، وجود اختلاف ميان آن اما به نظر مى

 2.كنند ديگر به بدى ياد مى  چرا كه هر دو از يك;اختلاف وجود داشته استويژه ميان وى و ابو جعفر مطين 

هاى دو   كنند كه سخنان و بدگويى از اين روست كه بسيارى از حافظان حديث مانند ذهبى تصريح مى

 .ديگر اعتبارى ندارد  عصر درباره يك فرد هم

 

 ابراهيم بن محمد بن ميمون

 در الثقاتابن حبان او را در كتاب . يكى ديگر از راويان اين حديث ابراهيم بن محمد بن ميمون است

 :نويسد او مى. كند شمار افراد ثقه و مورد اعتماد ذكر مى

ابراهيم بن محمد بن ميمون كندى كوفى از سعيد بن حكيم عبسى و داوود بن زبرقان روايت نقل 

 3.نيز از وى روايت نقل كرده استاحمد بن يحيى صوفى . كند مى

 . ...ايم كه از وى ياد شده باشد هاى مربوط به راويان ضعيف، نديده گفتنى است كه ما نيز در كتاب

 نقل كرده السلام عليه البته برخى به دليل روايتى كه ابراهيم بن محمد در فضايل امير مؤمنان حضرت على

 .هاى اين مسأله زياد است ند كه نمونها به او خرده گرفته

البته نهايت . و مورد اعتماد است ترديد ثقه او بى: گويد براى نمونه ذهبى درباره احمد بن ازهر مى

 4.است  نقل كردهالسلام  عليه روايتى است كه در فضيلت على  آن شده، اى كه به او گرفته خرده

منظور ذهبى روايتى است كه احمد بن ازهر از عبدالرزاق، از معمر، از زهرى، از عبيداالله بن عبداالله بن 

 :گويد او مى. كند  عباس نقل مى  عتبه از ابن
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 :نگاه كرد و فرمودالسلام  عليهما  به على بن ابى طالبوآله عليه االله صلى روزى رسول خدا

حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب االله، وعدوك أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، 

 ;عدوي، وعدوي عدو االله، فالويل لمن أبغضك بعدي

دوست دارى، من دوست دارم و كسى  كسى را كه تو. در آخرت سرور هستى. تو در دنيا سرور هستى

. دشمن من، دشمن خداوند است دشمن تو، دشمن من و. دارم، خدا او را دوست دارد را كه من دوست

 .واى بر كسى كه پس از من با تو دشمنى نمايد

اين روايت را ابن ازهر در بغداد و در زمان احمد، ابن مدينى و ابن معين، گفته : گويد حاكم نيشابورى مى

 . است

اى او را تكذيب كنند، اما پس از مدتى براى همگان روشن شد ابن ازهر از   اين امر سبب شد كه عده

 1. چرا كه او جايگاه صادقان را دارد; دور استاين گونه اتهامات به

همين داستان است كه ذهبى در كتاب  شايان يادآورى است كه اين حديث داستانى دارد كه به خاطر

 3.آورده است ام راچنين نام عبدالرزاق بن هم   نام احمد بن ازهر و هم2،الرجال ميزان الاعتدال فى نقد

ترديد همان طور كه ذهبى و حاكم تصريح كردند احمد بن ازهر ثقه، مورد اعتماد و در زمره   اما بى

عبدالرزاق بن همام نيز از افرادى است كه در صحاح شش گانه از او روايت نقل . صادقان و راستگويان است

 !!!اما به گفته اين افراد با اين حال اين روايت دروغ است... 4شده و شيخ بخارى نيز بوده است

 :نويسد  ذهبى مى

 و به نقل از عبدالرزاق نقل كرد، السلام عليه  حديث خود را در باب فضائل حضرت على5وقتى ابوازهر

اين دروغگوى :  گروهى از محدثان نزد يحيى بودند، يحيى بن معين گفتاو با. رسيد  خبرش به يحى بن معين

 !كند؟ نقل مى نيشابورى كيست كه اين روايت را از عبدالرزاق

 .او من هستم: ابوازهر برخاست و پاسخ داد

 .اما تو دروغگو نيستى: آن گاه يحيى بن معين لبخندى زد و گفت

تقصير ديگر راويان : را نقل كرده شگفت زده شد و گفتاو از اين كه وى با اين كاردرستى، روايت 

 6.حديث است

 .بنابراين، راويان اين حديث همه از بزرگان و افراد ثقه مورد اعتماد هستند
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 !!كنيم كه با اين حال اين روايت، دروغ است اما تعجب مى

 1. بخش پايانى اين روايت قابل قبول نيستبراى من،: گويد ذهبى درباره اين روايت مى

 !!است» واى بر كسى كه پس از من با تو دشمنى نمايد«منظور وى از بخش پايانى روايت، عبارت 

سؤال اين است كه با وجود صحت  اما. كند البته روشن است كه به چه دليل اين عبارت را انكار مى

 توان آن را رد كرد؟ سند اين روايت، چگونه مى

معمر به وى اجازه داده بود . اى رافضى مذهب داشته است معمر، برادرزاده: اند براى رد اين روايت گفته

 .كرده است مربه همين دليل برادرزاده اش اين روايت را وارد آثار مع. هايش دسترسى داشته باشد به نوشته

هاى  توانسته از او چيزى بخواهد و بگويد كه در كتاب معمر فردى داراى هيبت بوده كه هيچ كس نمى

اى است كه برادرزاده معمر  همين دليل آن چه عبدالرزاق نقل كرده، از نوشته به. خودش بازنگرى كند

 2.دستكارى كرده بود

 !! هم فقط براى احمد بن ازهر اين روايت را نقل كرده و نه ديگرانجاست كه او جالب اين

 :گويد  ذهبى پس از نقل اين عبارت مى

او در اين باره به معمر . هايش ـ سرىّ هست در شيعه بودن عبدالرزاق ـ در زمينه حديث نگارى و كتاب

 بلكه حتى ;را نيز نداشته ن و علىجرأت نقل اين روايت براى افرادى مانند احمد، ابن معي  اما. مراجعه نكرده

نياورده و با يك حال ترس و احتياط اين روايت را فقط نقل  وى اين روايت را در تأليفات خويش نيز

 3.است كرده

 هدف از نقل آن، اين بود كه آنان در بسيارى از موارد... اى از اين داستان است چه گذشت خلاصه آن

 و يا عليه السلام عليه كنند كه چرا در فضيلت حضرت على با وجود پذيرش ثقه بودن كسى، وى را سرزنش مى

به همين دليل در اظهار نظرهايشان نوسان . توزان به آن حضرت، روايت نقل كرده است دشمنان و كينه

 .شود فراوانى ديده مى

در غير اين صورت عبارت روايت را . كنند  شه وارد مىاز اين رو اگر بتوانند درباره ثقه بودن اين راوى خد

نمايند و در نهايت  كنند و يا حديثى را در برابر آن جعل مى نمايند و يا چيزى از آن حذف مى  تحريف مى

دهند كه او را  ـ نسبت مى مانند برادرزاده معمر وقتى دستشان از اين قبيل كارها كوتاه شد، آن را به ديگران ـ

گرى  هايش را در دسترس او قرار داده بود و با دسيسه معمر نوشته: گويند  نامند و مى مذهب مىنيز رافضى 

 !!اند اين روايت را در كتاب معمر افزوده است و معمر، عبدالرزاق و ديگران از اين مسأله آگاه نشده

 چه كسى بوده؟) برادرزاده معمر(اما ببينيم اين فرد 
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  دست است؟چه دليلى بر رافضى بودن وى در

 هاى معمر دسترسى داشته و مى توانسته خودش مطالبى در آن بنويسد؟ چگونه او به نوشته

 !!خبر بوده است او از اين موضوع بى: شايد هم بگويند. دانسته كه او رافضى است در حالى كه معمر مى

كه ابن حبان او را   چنان;اعتماد استكوتاه سخن اين كه ابراهيم بن محمد بن ميمون، فرد ثقه و مورد 

فقط ضعف او اين است كه از راويان فضايل . ثقه دانسته و هيچ كس نيز در اين موضوع ديدگاه مخالف ندارد

 . استالسلام عليه حضرت على

 

 على بن عابس

 .راوى ديگر اين حديث كه به همين ضعف مبتلا است استاد ابراهيم، على بن عابس است

اند كه تنها دليل اين مطالب،   اما درباره وى سخنانى مطرح كرده1. استصحيح ترمذىن كتاب او از راويا

 . و روايات ديگر در باب فضايل و مناقب آن حضرت استالسلام عليه نقل روايت بالا در فضيلت حضرت على

او از ابان بن . نيكويى نقل كرده استاو روايات : گويد سخن ابن عدى گواهى بر گفته ماست كه مى

 2.شود و غريب نقل كرده است، با وجود ضعف وى، رواياتش نوشته و نقل مى تغلب و ديگران رواياتى عجيب

ز هاى برجسته مذهب اماميه اثنى عشرى و ا دانيم كه ابان بن تغلب از بزرگان و شخصيت وقتى مى

 !هستند؟ غريب يابيم كه به چه دليل روايات او عجيب و است، در مى  افراد ثقه و مورد اعتماد

شود كه آنان على بن عابس را فقط به دليل نقل اين روايات ضعيف  چنين براى ما مشخص مى هم

ايات وى شود و به همين دليل رو اما در روايات ديگرى كه او نقل كرده، فردى ثقه قلمداد مى. دانند مى

 !شود نوشته و نقل مى

آور و غريب ـ  به ديگر سخن، به جز رواياتى كه او در باب فضايل ـ و به تعبير ابن عدى احاديث شگفت

 . نقل كرده در موارد ديگر، ثقه و مورد اعتماد است

توانست بگويد كه روايات وى نوشته و  نمىگو بود، هرگز او  اگر اين راوى راستگو نبود و كذاّب و دروغ

 .شود نقل مى

 

 ابو جحاف

راوى ديگر استاد على بن عابس، ابوجحاف همان داوود بن ابى عوف است كه او نيز به همين تضعيف 

 . استسنن ابن ماجه نسائى و السنن الكبرى، سنن ابى داووداو از راويان كتاب . مبتلا است
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او در زمينه نقل حديث، : گويد ابوحاتم نيز مى. اند معين وى را توثيق كردهاحمد بن حنبل و يحيى بن 

 .فردى صالح است

 1.اشكالى بر وى نيست: گويد نسائى مى

در حالى كه ابن عدى . قابل استناد نيست: گويد با اين حال، اين فرد از كسانى است كه ابن عدى مى

 .كس در مخدوش بودن اين فرد، سخنى به ميان نياورده استاذعان دارد كه هيچ 

 ؟!چرا وى قابل استناد نيست

 :براى پاسخ به اين پرسش، به عبارات وى توجه كنيد

عموم رواياتش . غُلوكنندگان شيعه است از او. ابوجحاف، رواياتى غير از آن چه ذكر كردم نيز دارد«

گر مخدوش بودن  سخنى بيان گام بحث رجال حديث، درباره وىنديدم كه كسى به هن  .درباره اهل بيت است

 2.»كرد توان به وى استناد قوى نيست و در زمينه نقل حديث نمى اما او از نظر من راوى. وى بگويد

 

 اعمش

 3.گانه است صحاح ششاو نيز يكى از راويان . از ديگر راويان اين حديث اعمش است

چه بعضى از راويان آن شيعه بوده باشند ـ معتبر است و  كوتاه سخن اين كه حديث ابونعيم ـ حتى چنان

جاى ترديد در هيچ يك از راويان و سند اين روايت نيست كه اينان افراد ثقه و مورد اعتماد هستند و در جاى 

اى وارد   سنتّ، شيعه بودن راوى، به ثقه و مورد اعتماد بودن وى خدشه   نگاه اهلخود ثابت شده كه از

 .كند نمى

 .ايم شناسان اهل سنتّ نقل كرده  و ديگر حديث4ها از ابن حجر عسقلانى  اين مطلب را در بحث

 .كنيم عطيه نيز در ادامه، مطالبى را بيان مى يعنى ;در خصوص راوى ديگر اين حديث

 

 روايت ابن عساكر. 3

 :كند ابن عساكر درباره آيه تبليغ اين گونه نقل مى

بن حماد سجاده، از  بن طاهر، از ابوحامد ازهرى از ابومحمد مخلّدى حلوانى، از حسن ابوبكر وجيه

اف از عطية نقل مى ابو بن عابس، از اعمش و علىحگويد  كه ابوسعيد خدرى مىكند ج: 
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بن  و درباره على خم غدير روز در)يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليَك منْ ربك(آيه 

 1.نازل شدوآله  عليه االله صلى   بر رسول خداالسلام عليهما طالب ابى

 بررسى راويان

 :اينك جا دارد راويان اين روايت را بررسى كنيم

 

 وجيه بن طاهر

ابن جوزى درباره وى . ق يكى از راويان اين روايت است.  هـ 541وجيه بن طاهر متوفاى سال 

 :گويد مى

قل من از او اجازه ن. او شيخ و استاد، صالح، صدوق، نيكوسيرت، نورانى و اهل ذكر و اشك فراوان بود

 2.رواياتى را كه او در قالب مجموعه روايات در اختيار داشت و يا شنيده بود دارم

 :نگارد وى درباره او چنين مى. سمعانى نيز درباره وجيه اظهار نظر كرده است

ه جاى او هر روز جمعه در مسجد جامع جديد نيشابور ب. ام روايات زيادى را به نقل از وجيه نگاشته

قرآن . فردى متواضع، مهرورز، صميمى و دائم الذكر بود. بهترين مردمان بود او. كرد برادرش روايت نقل مى

 3.يگانه بود... هاى  در دوران خود در زمينه او. آورد كرد و صله رحم بسيار به جاى مى  بسيار تلاوت مى

 4.دهد  مى ذهبى نيز وجيه را شيخ استاد عالم، عادل و مسند خراسان لقب

 

 ابوحامد ازهرى

ق وفات يافته .  هـ 463راوى ديگر، ابوحامد ازهرى يعنى احمد بن حسن نيشابورى است كه به سال 

 .است

بن حسن بن محمد بن حسن ازهرى، بسيار عادل، مسند، صدوق، همان ابوحامد احمد : گويد ذهبى مى

... روايت شنيده است او از ابومحمد مخلّدى. بن ازهر، ازهرى نيشابورى شروطى و از خاندان محدثان است

 هجرى قمرى ديده از 463در ماه رجب سال   وى... اند زاهر و وجيه، دو فرزند طاهر از او روايت نقل كرده

 5.جهان فروبست

 لدّىابومحمد مخ
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 389ابومحمد مخلّدى نيز يكى از راويان اين حديث است كه همان حسن بن احمد نيشابورى و متوفاى 

 .هجرى است

 :گويد حاكم نيشابورى درباره ابومحمد مخلّدى مى

او در دارالسنةّ به املاى روايت، اهتمام . رواياتى كه او شنيده و يا نوشته و صحيح روايات او محكم است

 1. هجرى وفات يافت389ث دوران خود بود و در ماه رجب سال محد. داشت

... بسيار عادل، شيخ عدالت و باقى مانده خاندان علم... ذهبى نيز مخلّدى را شيخ استاد صدوق، مسند

 2.دانسته است

 

 محمد بن حمدون

 هجرى قمرى وفات 320ابوبكر محمد بن حمدون نيشابورى نيز از رجال اين حديث است كه در سال 

 .يافته است

: گويد  دهد و مى حاكم نيشابورى او را از افراد ثقه، دقيق و اهل سير و سفر به مناطق مختلف لقب مى

 3. سال عمر كرده است87او 

نيز وى را حافظ حديث، دقيق و عالم  چنان كه ذهبى  هم4.نامد  حديث مىخليلى نيز او را حافظ بزرگ

 5.دهد مى به علم تجويد لقب

 

 محمد بن ابراهيم حلوانى

 هجرى قمرى 276وى به سال . خورد شم مى نيز در سند اين روايت به چ6محمد بن ابراهيم حلوانى

 7.وفات يافته است

 :نويسد خطيب بغدادى درباره محمد بن ابراهيم مى

بن عبدالحميد، ابوبكر حلوانى، قاضى بلخ بود كه در بغداد اقامت گزيد و در آن جا   بن ابراهيم محمد

چنين   سماك و هم بن عمرو رزاز و ابوعمرو ابن بن محمد صفّار و محمد اسماعيل... گفت  حديث مى

 1.وى فردى ثقه و مورد اعتماد بود. اند بن محمد دهقان از او روايت نقل كرده  حمزة
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 2.او ثقه و مورد اعتماد بود: نويسد جوزى نيز درباره وى مى ابن

 

 حسن بن حماد

وى از رجال ابوداوود، . بن حماد سجاده مى پردازيم اكنون به بررسى راوى ديگر حديث يعنى حسن

 . وفات يافته است241ماجه است و در سال  نسائى و ابن

وى عامل به سنتّ نبوى بود و به جز نيكى از او : نويسد بن حنبل در مورد حسن بن حماد مى احمد

 3.سراغ ندارم

 4.مورد اعتماد زمانه خويش بوده است او از علماى بزرگ و ثقه و: گويد ذهبى درباره حسن بن حماد مى

 5.دهد ابن حجر عسقلانى نيز وى را صدوق لقب مى

تر  گفتنى است كه على بن عابس، ابوجحاف و اعمش نيز سه راوى ديگر اين حديث هستند كه پيش

 .ها را معرفى كرديم آن

 .عطيه را نيز در جاى خود معرفى خواهيم نمود

 روايت واحدى.  4

زيرا .  داراى سند صحيح استأسباب النزولشود كه روايت واحدى در   بر پايه مطالب گذشته، روشن مى

استاد و شيخ وى ابوسعيد محمد بن على صفار است كه از حسن بن . مان سند روايات پيشين ذكر شده استه

 . ...احمد مخلدّى روايت كرده است

 :نويسد ق در شرح حال وى مى.  هـ529الغافر فارسى متوفاى سال   حافظ ابوالحسن عبد

مشهور به خشَّاب، خواهرزاده ابوسهل محمد بن على بن محمد بن احمد بن حبيب صفّار، ابوسعيد، 

. او از خدمتگزاران خاص ابوعبدالرحمان سلمى است. خشّاب لحيانى، شيخ و استادى نامدار در علم حديث است

دار  وى صاحب تأليفات بوده و شيخ ابوعبدالرحمان سلمى او را وصى خويش قرار داده و پس از وى، خزانه

 .كتب حديث نيشابور شد

روايات او . روايت و معارف از شيخ خود نسبت به ديگر شاگردان زمانه خويش جلوتر بودوى در شنيدن 

. او ابواب حديثى را جمع كرده و در نگارش اصول عقايد فعال بود. هستند) واسطه كم با(داراى سند عالى 
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 او به خانه حديث خانه. كرد عمل در زمينه روايت فعاليت مى آخر تا. مند بودند كودكان نيز از فيض او بهره

 .صلاح تبديل شده بود و

 1. ...هجرى قمرى وفات يافت 456قعده سال   هجرى زاده شد و در ذى381وى به سال 

 ذكر 456، وى را در شمار وفات يافتگان سال شذرات الذهب و العبرهاى  عماد در كتاب  ذهبى و ابن

 .اند كرده

 

 رح حال عطيهنگاهى به ش

 در آن جا يادآور 2ايم، هاى ديگر بيان كرده ما شرح حال مفصل و كامل عطيه عوفى را در كتاب

 .ايم كه او از تابعان نامدار است شده

 :گويد  حاكم نيشابورى درباره تابعين مى

ها را از آنان  بهترين افراد پس از صحابه كسانى هستند كه با آنان گفت و گو داشته و دين و سنت

 3.اند  چرا كه آنان شاهد نزول وحى بوده;اند گرفته و حفظ نموده

 نيز صحيح ابوداوودچنان كه او از رجال  هم. رى است بخاالأدب المفردوى يكى از رجال احاديث كتاب 

 .است

ام كه مردم به ترك كردن آن حديث  نياورده در اين كتاب حديثى: نويسد ابوداوود درباره كتاب خود مى

 .باشند اتّفاق نظر داشته

) اوودصحيح ابود(در معارف دينى، كتابى مانند كتاب او : گويد  مىصحيح ابو داوودخطّابى نيز درباره 

 4. برتر استصحيح بخارى و صحيح مسلمكتاب وى از نظر نگارش و عمق علمى، از . نگاشته نشد

اند خود ترمذى درباره اين اثر   كتابى كه نقل كرده. چنين عطيه عوفى از رجال صحيح ترمذى است هم

 :گويد مى

به علماى عراق . آنان اين كتاب را تأييد كردند. اين كتاب را تأليف نمودم و به علماى حجاز ارائه كردم

آنان نيز مانند علماى حجاز .  نيز به علماى خراسان عرضه كردم;آنان نيز اين كتاب را تأييد كردند. ارائه كردم

 خود داشته باشد، گويا كه پيامبرى زنده و قادر هر كس اين كتاب را در خانه. و عراق اين كتاب را تأييد كردند

 .اش وجود دارد به سخن گفتن در خانه
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ابوزرعه پس از بررسى كتاب . باشد  مى نيزماجه  صحيح ابنچنين عطيه عوفى از راويان كتاب  هم

 1.نشود  مجموع، سى حديث داراى سند ضعيف در اين كتاب يافت در شايد: گويد  يادشده مى

 مسند احمدسيوطى به نقل از برخى علما درباره .  نيز استمسند احمدعلاوه بر اين، عطيه از رجال 

 2.شرط احمد بن حنبل اين بوده كه فقط روايات صحيح را در كتابش بياورد: گويد مى

او : گويد دورى نيز به نقل از يحيى بن معين مى. داند ابن سعد نيز عطيه را فرد ثقه و مورد اعتماد مى

بيشتر مردم اهل علم : نويسد شود و مى او در شمار شيعيان قلمداد مى: گويد  ابوبكر بزاّر مى. فردى صالح است

 .اند از وى روايت نقل كرده

 اند؟ چه كسانى او را ثقه و معتبر ندانسته: با اين وصف، بايد پرسيد

. اند رسد كه درباره عطيه سخنانى مخالف با نظرات بالا داشته ه معرفى كسانى مىدر اين جا نوبت ب

 .دانند  جوزجانى و همفكرانش پس از او، عطيه را ثقه و معتبر نمى

او ناصبى و رويگردان از حضرت : كند گفتنى است ابن حجر عسقلانى درباره جوزجانى تصريح مى

 .  ... بودالسلام عليه على

پيشه را  شايسته نيست سخن انسانِ بدعت: گويد حافظ ابن حجر عسقلانى پيرامون نظر جوزجانى مى

 3.معتبر بدانيم

 دليل ديدگاه اين افراد چه بوده است؟

 را از ديگران برتر السلام  عليه دليل سخنان افرادى چون جوزجانى اين است كه عطيه حضرت على

 دشنام دهد، به اين كار حاضر نشد، كه البته در السلام عليه  ت و وقتى از او خواسته شد به حضرت علىدانس مى

 . ...برابر اين سرپيچى چهارصد ضربه شلاق خورد و ريشش را تراشيدند

هاى وى را لعنت كند  خداوند حجاج و هم مسلك. اين شكنجه ها به دستور حجاج بن يوسف بوده است

 . جايگاهى كه شايسته آنان است، جاى دهدو آنان را در

 

 هاى مهم نكته

 .جا چند نكته قابل توجه است در اين
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گر نزول آن در روز غدير خم و در شأن حضرت   حديث شأن نزول آيه شريفه را كه بيان.يكم

 رسول  و ولايت ايشان است بزرگان و علماى برجسته اهل سنتّ به نقل از شمارى از صحابهالسلام عليه على

 :اينان عبارتند از. اند  نقل كردهوآله عليه االله صلى  خدا

 .بن عباس  عبداالله.  1

 .ابوسعيد خدرى.  2

 .زيد بن ارقم.  3

 .جابر بن عبداالله انصارى.  4

 .براء بن عازب.  5

 .ابوهريره.  6

 .عبداالله بن مسعود.  7

 .عبداالله بن ابى اوفى.  8

 :گويد  جلال الدين سيوطى مى. دوم

 :كند ابن مردويه از ابن مسعود چنين نقل مى

 :خوانديم گونه مى  اين آيه را اينوآله عليه االله صلى خدا ما در زمان رسول

)كبنْ رم كَلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليولُ با الرَّسهَيا أي( ًامولى المؤمنين السلام عليه أنّ علي ) ِْإنو

 1;)سالتََه وااللهُ يعصمك منَ الناّسِلمَ تَفعْلْ فمَا بلَّغْت رِ

، مولاى السلام عليه كه حضرت على» آن چه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است! اى پيامبر«

خداوند تو را . اى دهو اگر اين كار را انجام ندهى، رسالت او را انجام ندا! به مردم برسان«مؤمنان است 

 2.»دارد مردم، نگاه مى) خطرات(از 

 :گويد  اين كه از راويان اين حديث ابن ابى حاتم رازى است كه سيوطى مى.سوم

يا أيَها الرَّسولُ (آيه : كنند كه گفته  ابن ابى حاتم، ابن مردويه و ابن عساكر از ابوسعيد خدرى نقل مى

بكبنْ رم كَبن   و در شأن حضرت علىوآله عليه االله صلى در روز غدير خم بر رسول خدا) لِّغْ ما أُنزِْلَ إِلي

 3.، نازل گرديدالسلام عليهما  طالب ابى

 خود، هيچ گاه حديث تفسيرحاتم در   اند كه ابن ابى در حالى كه ابن تيميه و پيروان وى تصريح كرده

 4. ...ده استجعلى نياور
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خلاصه اين كه سخن حق و مورد اتّفاق مسلمانان درباره آيه تبليغ سوره مباركه مائده اين است كه اين 

 . نازل شده استالسلام عليه آيه در روز غدير خم و درباره حضرت على

 

 ابن تيميه حراّنى و آيه تبليغ

هاى اخير است و بسيارى نيز به پيروى از وى  ابن تيميه از سردمداران مخالفت با شيعه در دوره

پايه و سست  هاى بى اينك مناسب است به نوشته. اند، باورهاى راستين شيعه را مخدوش جلوه دهند  كوشيده

 .اى بنماييم  اشارهالسنة منهاج وى در كتاب 

 را السلام عليه  اثبات امامت حضرت على دراالله  رحمه كوشد پاسخ علامه حلى ابن تيميه در كتاب خود، مى

 .بدهد

اند،   با استدلال به آيه مباركه تبليغ و نيز روايتى كه اهل سنتّ در ذيل آن ذكر كردهاالله رحمه علامه حلى

 :نويسد مى

يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك منْ ربك (فاق نظر دارند كه آيه مباركه اهل سنتّ اتّ: دليل دوم

رِسالتََه لَّغْتلْ فمَا بْتَفع َإنِْ لمنازل شده استالسلام عليه  درباره حضرت على) و . 

كند كه اين آيه درباره على بن   نقل مىابونعيم اصفهانى با سندى از علماى اهل سنت به نقل از عطيه 

 . نازل شده استوآله عليه االله صلى   بر رسول خداالسلام عليهما طالب ابى

 : نيز آمدهتفسير ثعلبىدر 

 بر تو نازل كرديم به مردم السلام عليه  معناى آيه اين است كه آن چه را ما درباره فضيلت حضرت على

 .برسان

 : را گرفت و فرمودالسلام عليه  دست حضرت علىوآله عليه  االله صلى د كه رسول خداپس از نزول اين آيه بو

 ;من كنت مولاه فعلي مولاه

 . ...هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست

 .تر است  بزرگ) استدلال اول علامه(اين ادعا از دروغ اول او : گويد اما ابن تيميه در پاسخ مى

تر از دروغى    نازل شده، بزرگالسلام  عليه فاق نظر دارند كه اين آيه درباره علىهمه اتّ: گويد اين كه مى

اند،   هيچ يك از علماى داراى ادراك، نه اين و نه سخن قبلى را نگفته. است كه درباره آيه پيشين گفته است

واحدى و مانند آنان در و يا نقاش، ثعلبى، فضائل الخلفاء  يا حلية الاولياءچه ابونعيم در كتاب  اما پيرامون آن

كنند،  اهل معرفت همه اتفّاق نظر دارند كه در ميان آن چه آنان نقل مى: اند، بايد گفت تفسير نقل كرده

 .روايات دروغ و جعلى فراوانى وجود دارد
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چنين اتّفاق نظر دارند كه حديث يادشده كه ثعلبى آن را در تفسيرش آورده، از روايات ساختگى  هم

 . ...است

 در ميان روايات: اى را بيان كنيم   اين جا بايد قاعدهدر

ديگر،  ها از يك مرجع تميز دادن اين .است نقل شده، احاديث بسيارى راست و روايات بسيارى نيز دروغ

 .هستند در هر دانشى، عالمانى هستند كه به آن دانش معروف... شناس هستند دانشمندان حديث

اينان بيشترين تدين را دارند . ترين و والاترين آنان هستند نان، صادقترين آ علماى حديث نيز با منزلت

 . ...ديگران بالاتر است  امانت، خبرگى و علم اينان در زمينه جرح و تعديل، از و در ميان مردم صداقت،

صرف نقل ... اين دانش مراجعه شود  بنابراين، اصل در نقل روايات اين است كه به پيشوايان و بزرگان

شناس بر آن اتّفاق نظر  اين امرى است كه همه علماى حديث. صحت روايت نيست بى و مانند آن دليلثعل

هاى خويش اين روايت را  شناس در نوشته  از علماى حديث به همين دليل است كه هيچ يك. دارند

 .  ...اند نكرده نقل

 : نويسد ابن تيميه در ادامه مى

حال . ايد  را با استناد به قرآن ثابت كرده) السلام عليه رت علىحض(كنيد كه امامت وى   شما ادعا مى

 ;)بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك منْ ربك: ( زيرا خداوند فرموده; كه اساساً ظاهر قرآن بر اين امر دلالتى ندارد آن

 .»چه از سوى پروردگارت به تو نازل شده، ابلاغ كن  آن«

پس اين آيه بر امر مشخصى . يامبر نازل شده، مشمول اين آيه استاين لفظ عام است و هر آن چه به پ

 .اگر هم اين موضوع از طريق روايات ثابت شود، به واسطه روايات اثبات گرديده، نه قرآن كريم... دلالت ندارد

 لسلاما عليه چيزى درباره امامت علىوآله  عليه االله  صلى دانند كه پيامبر ترديد اهل علم مى از سوى ديگر، بى

 1.  ...به مردم ابلاغ ننموده است

 

 پاسخ به ابن تيميه

 .هاى ابن تيميه، شايسته است به صورت عالمانه اين مطالب را بررسى و نقد نماييم پس از بيان ديدگاه

، »واحدى روايات جعلى فراوانى وجود دارد  ودر ميان روايات ابونعيم اصفهانى، ثعلبى «: گويد اين كه مى

زيرا به جز قرآن كريم كه كتاب خداوند است، هيچ اثر . اين مطلبى حق و به جاست. ديدگاه ما نيز همين است

 .توان عارى از مطالب جعلى و ساختگى دانست اى را نمى  و نوشته

 صحيح بخارىر همين كتاب د... هاى موسوم به صحاح نيز درست است اين موضوع حتى درباره كتاب

وجود دارد كه  شمارند، روايات دروغ و باطل فراوانى  هر اثر ديگرى مقدم مى كه بسيارى از اهل سنتّ آن را بر
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 شرح صحيح بخارىشناس اهل سنتّ كه بر   حديث در آثار ديگر خويش و با استناد به بزرگان

 .ايم ن نمودهچون ابن حجر عسقلانى، اين موضوع را تبيي هم ;اند نگاشته

 و چنان كه ابن تيميه ;هاى دروغ بسيار و نيز روايات صحيح فراوان وجود دارد  بله در ميان روايات، نقل

ديگر نيز علماى حديث شناس و علماى دانش جرح و تعديل   نيز اعتراف كرده مرجع تشخيص اين دو از يك

 . ...هستند

جال شناس، صحت سند روايات مربوط به نزول آيه هاى علماى حديث و ر اما اگر ما با تكيه به ديدگاه

در اين .  ديگر جاى انكار نيست و بايد اين روايت و مفاد آن را پذيرفت1تبليغ در روز غدير خم را ثابت كرديم،

 را دروغگو خوانده و در نتيجه به وآله عليه االله صلى صورت اگر كسى اين روايت را دروغ بخواند، در واقع رسول خدا

 .خداوند كفر ورزيده است

 ;نقل شده از ثعلبى و يا ديگرى نيست يه به روايتبه طور كلّى، استدلال به اين روايت، فقط صرف تك

روايت با پشتوانه بررسى سندى روايت بر پايه قواعد مورد قبول علم حديث و رجال و  بلكه استدلال به اين

 .پس از اثبات صحت سندى روايت، صورت گرفته است

روشن است كه اين » ستبه روايت ا بلكه استدلال. اين استدلال به قرآن نيست«: گويد ابن تيميه مى

 .سخن از روى تعصب گفته شده است

پيموده كه خود در مقام پاسخ به شيعه،  زيرا ابن تيميه براى اثبات فضيلت ابوبكر به قرآن همان راهى را

 .داند نمى آن را استدلال به قرآن

 :فرمايد  خداوند در قرآن كريم مى

)صاحقُولُ لي الْغارِ إذِْ يما فناإِذْ هعزنَْ إنَِّ االلهَ ملا تَح 2;)بِه 

 !غم مخور، خدا با ماست: گفت  در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، او به همراه خود مى

 :گويد ابن تيميه در مقام استدلال به اين آيه مى

 چرا كه خداوند ;مرى آشكار است در غار، به نص قرآن كريم اوآله عليه االله صلى فضيلت همراهى پيامبر«

 3.»...از انس از ابوبكر نقل شده كهصحيح مسلم  و صحيح بخارىدر دو كتاب ... فرمايد مى

را مفسر آيه قرار داده تا ثابت  صحيح مسلم و صحيح بخارىابن تيميه اين روايت نقل شده در دو كتاب 

 .در غار بر پايه اين آيه داراى فضيلت و منقبت استوآله  عليه االله صلى كند همراه پيامبر

 :فرمايد خداوند در آيه كريمه ديگرى مى

                                                           
ها و توثيق    و ديگر علماى شيعه با ذكر روايات ديگر و بررسى سندى آنالمراجعاتكه علاوه بر اين حديث، نگارنده كتاب  چنان هم.  1

 .اند   ثابت كرده راالسلام  عليه ها، مسأله امامت حضرت على يكايك راويان آن
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 1;)الَّذي يؤْتي مالَه يتزَكَّى*  وسيجنَّبها الاَْتقْىَ(

) در راه خدا(همان كس كه مال خود را . شود باتقواترين مردم از آن دور داشته مىو به زودى 

 .بخشد تا پاك شود مى

 .كند كه اين آيه كريمه نيز درباره ابوبكر نازل شده است ابن تيميه ادعا مى

اند كه  شمار فراوانى از علما گفته: گويد كند و مى او براى اثبات اين سخن خود به رواياتى استناد مى

و سعيد بن ) مسعود ابن(حاتم و ثعلبى نيز به نقل از عبداالله  ابن ابى. شده است اين آيات درباره ابوبكر نازل

 .شده است  بكر نازل  اند كه اين آيه درباره ابو مسيب گفته

 پدرم به نقل از محمد بن ابى عمر عدنى، از سفيان، از هشام بن: نويسد  خود مىتفسيرابن ابى حاتم در 

ها به خاطر خدا در حال تحمل   ابوبكر هفت نفر را آزاد كرد كه همه آن: كند عروه، از پدرش چنين نقل مى

 2.تا پايان سوره ليل، درباره ابوبكر نازل شده است) وسيجنَّبها الاتَْْقَى(آيه : گويد  مى.... شكنجه بودند

ارد ديگرى نيز همين رويه را در پيش گرفته است، اما وقتى شيعه اماميه به آيه تبليغ ابن تيميه در مو

 را ثابت كند و در ذيل آن به روايات صحيحى السلام  عليه كند تا امامت امير مؤمنان حضرت على استناد مى

ش و براى تفسير و كند كه ابن ابى حاتم، ثعلبى و ديگر مفسران و محدثان اهل سنتّ در آثار خوي اشاره مى

كه امامت  هر كس ادعا كند كه قرآن دلالت دارد بر اين«: نويسد  مى;اند بيان شأن نزول اين آيه آورده

فرمان داده براى مردم بيان كند، دروغى را به االله عليه وآله  صلى  موضوعى است كه خداوند به پيامبرالسلام عليه على

 3.»قرآن نسبت داده است

در حالى كه استدلال اماميه به روايات اهل سنتّ بر پايه همان قواعد پذيرفته شده در زمينه بحث و 

اما در مقابل شيعه، در . كنند، ملزمَ هستند و بايد قبول كنند  زيرا آنان خودشان به آن چه نقل مى;مناظره است

 چرا كه روايات آنان براى ;يات اهل سنت وادار كنندتوانند شيعيان را به پذيرش روا  هايشان نمى استدلال

 .شيعه، حجت نيست، حتى اگر در منابع روايى موسوم به صحيح آنان باشد

 گويند؟ اكنون كداميك دروغ مى

 

 فايده هاى بى تلاش

هاى افراد متعصب براى اثبات  و پازدن شود كه دست با عنايت به آن چه گفته شد، به خوبى روشن مى

 .است فايده  چه اندازه بىالسلام  عليه ولايت امير مؤمنان حضرت على لت آيه تبليغ برعدم دلا
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ها دو مورد  اند كه اصلى ترين آن هاى مختلفى به كار بسته  مخالفان براى اثبات سخن خود، تلاش

 :است

 .اخذ به سياق آيه.  1

اين آيه در روز غدير خم و در رابطه با كنند كه  رواياتى كه برخلاف روايت مورد بحث، دلالت مى.  2

 . نازل نشده استالسلام عليه  حضرت امير مؤمنان على

پيش از ورود به بحث، بايد بدانيم كه اين آيه مباركه از سوره مائده است و علماى شيعه و سنّى به اتّفاق 

 .نازل شده استوآله  يهعل االله صلى اى است كه بر رسول خدا مائده، آخرين سوره بر اين باورند كه سوره

 و ديگر الاتقان فى علوم القرآن و تفسير الخازن، تفسير قرطبىتوان به  براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى

 1.هاى اهل سنتّ، مراجعه كرد كه همه بر اين امر اتّفاق نظر دارند  كتاب

از امير مؤمنان تهذيب الأحكام ملقب به شيخ الطائفه با سندى صحيح در  االله رحمه از طرفى شيخ طوسى

 2.شده است نازلوآله   عليه االله صلى اين آيه دو يا سه ماه پيش از وفات رسول خدا كند كه ، نقل مىالسلام عليهعلى 

 :نويسد  خود مىتفسيرعياشى نيز در 

 .نازل شده استوآله  عليه  االله صلى  كريم است كه بر رسول خدااين، آخرين بخشى از قرآن

جايى آيه تطهير و قراردادن آن در بين  همان گونه كه پيشينيان اهل سنتّ با جابه: گوييم  اكنون مى

اند تا آن را درباره همسران پيامبر جلوه دهند   كوشيدهوآله وعليه االله  صلى آيات مربوط به همسران رسول خدا

 درباره اين آيه ;اند دانستهوآله  عليه االله  صلى انشان نيز آن را دليلى بر نزول آيه تطهير درباره زنان پيامبرپيرو و

روان  اند آن را در سياق آيات مربوط به يهود و نصارا قرار دهند و دنباله مورد بحث نيز پيشينيان آنان كوشيده

 .اند  ه سياق آيه استناد جستهآنان نيز براى فرار از اعتراف و اذعان به حقيقت، ب

بدان كه اين روايات، هر چند زياد هستند، اما بهتر اين است كه : گويد براى نمونه فخر رازى مى

خداوند تعالى پيامبر را از مكر و نيرنگ يهود و نصارا ايمن نگاه داشته و به او فرمان داده كه بدون : بگوييم

اند، درباره يهوديان و  ا آيات فراوانى كه پيش و پس از اين آيه آمده زير;توجه به آنان دين خود را تبليغ كند

ارتباط با سياق آيات   اين يك آيه در ميان اين همه آيات، بى: توان گفت  به همين دليل نمى. نصارا هستند

 3.پيش و پس از خود، آمده است

                                                           
 .52 ـ 26 / 1: الاتقان في علوم القرآن.  1

 .361 / 1: تهذيب الأحكام.  2

 .50 / 12: تفسير رازى.  3



 »31«

سوره مائده نيز در پايان عمر مبارك .  در سوره مائده استگويا رازى از اين نكته غفلت كرده كه اين آيه

در آن زمان يهوديان، مسيحيان و قريش تهديدى نبودند كه اين آيه . نازل شده استوآله   عليه االله صلى  رسول خدا

 .ها باشد درباره آن

 .تواند يك قرينه باشد  از طرفى سياق فقط در صورتى كه نص معتبرى وجود نداشته باشد، مى

بن عازب و امام  عباس، براء از سوى ديگر، فخر رازى خود تصريح كرده كه طبق سخن ابن

 . نازل شده استالسلام  عليه  اين آيه در فضيلت حضرت علىالسلام عليه باقر

در حمل آيه به معناى مورد نظرش و اما او نتوانسته ديدگاهى از صحابه نقل كند كه با آن، ادعاى خود 

 .هاى ديگرى را كه نقل كرده، تأييد كند ديدگاه

 نازل شده ـ السلام عليه كند اين آيه درباره حضرت على آنان در برابر حديث مورد بحث ما ـ كه دلالت مى

 .ى مراجعه كنيد سيوطالدر المنثور و تفسير طبرىبراى آگاهى بيشتر در اين زمينه به . آورند رواياتى را مى

يابيم كه   اما پس از مراجعه مى. تر است  در اين رابطه جامعالدر المنثورالبته شايد بتوان گفت كه تفسير 

توجه به اتّفاق نظر شيعه و سنىّ مبنى بر نزول سوره مائده در اواخر  علاوه بر تناقض ميان اين روايات، با

 .شوند ن روايات رد مى، ايوآله عليه االله  صلى دوران زندگى رسول خدا

 .كنيم اينك به برخى از اين روايات اشاره مى

كنند  مردويه و ابن عساكر روايت مى چنين ابن ، همدلائل النبوهطبرانى، ابوشيخ و ابونعيم اصفهانى در 

 :گويد  كه ابن عباس مى

وز شمارى از مردان بنى  نيز هر رالسلام عليه عمويش ابوطالب. شد   محافظت مىصلى االله عليه وآله  از پيامبر

 :ايشان به عموى خود فرمودند. فرستاد هاشم را براى حفاظت از آن حضرت به همراه ايشان مى

إنّ االله عصمني لا حاجة إلى من تبعث! يا عم; 

 1.نيازى نيست كه نگاهبان برايم بفرستى. خداوند مرا ايمن داشته است! اى عمو

روايت با نزول آيه ارتباط داشته باشد، اين  اگر اين. سيوطى اين روايت را در ذيل آيه تبليغ آورده است

كه به اتّفاق نظر شيعه و  آن مفاد حديث در مقام بيان نزول آيه در مكه است، حال  زيرا .حديث دروغ است

 .است سنّى، اين آيه در مكه نازل نشده

 از ابن عباس اين گونه نقل الاحاديث المختارهن مردويه و ضياء مقدسى در روايت ديگر در اين زمينه را اب

 :كنند مى

تر  شما نازل شده، براى شما سخت كدام يك از آياتى كه بر:  پرسيده شدوآله عليه  االله صلى از رسول خدا

 بوده است؟
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 در اين هنگام .در موسم حج در منى بودم كه مشركان عرب و مردم در موسم جمع شده بودند: فرمود

يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِليَك منْ ربك وإنِْ لمَ تَفعْلْ فمَا : (جبرئيل بر من نازل شد و گفت

 ).بلَّغتْ رِسالتَهَ وااللهُ يعصمك منَ الناّسِ

 :آن گاه كنار عقبه ايستادم و ندا دادم

 ;الجنّة أن أبلغّ رسالة ربي ولكممن ينصرني على ! يا أيها الناس

 ;لا إله إلاّ االله وأنا رسول االله إليكم، تنجحوا ولكم الجنّة: قولوا! أيها الناس

كند تا رسالت پروردگارم را ابلاغ كنم كه در اين صورت بهشت  چه كسى مرا يارى مى! اى مردم

 .شود برايتان مى

تا پيروز شويد و بهشت از . اده خدا به سوى شما هستمو من فرست» لا اله الا االله«: بگوييد! اى مردم

 .آنِ شما شود

هيچ مرد، زن و يا كودكى نبود، مگر اين كه سنگ و خاك به سوى من : فرمود حضرتش در ادامه مى

 .دروغگو و صابئى است: گفتند انداختند و مى كردند و در روى من، آب دهان مى  پرتاب مى

 ;اگر رسول خدا هستى، موقع آن رسيده كه آنان را نفرين كنى! اى محمد: آن گاه كسى به من گفت

 .چنان كه نوح نيز قومش را نفرين كرد تا هلاك شوند هم

 : فرمودوآله عليه  االله صلى آن گاه پيامبر

 ;اللهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك

مرا بر آنان يارى كن تا دعوت مرا اجابت كنند و به . دانند  كن كه اينان نمىقوم مرا هدايت! خدايا

 .سوى طاعت تو بيايند

در اين هنگام بود كه عباس عمويش آمد و او را از دست آنان نجات داد و آنان را از پيرامون رسول 

 . راندوآله عليه االله صلى  خدا

 :گويند آيه  بالند و مى  خود مىبه اين واقعه است كه بنى عباس به: گويد اعمش مى

)شاءنْ يدي مهنَّ االلهَ يلكو تببنْ أَحدي ملا تَه 1;)إِنَّك 

 .كند  ولى خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى;توانى كسى را كه دوست دارى هدايت كنى تو نمى

اما . به ابوطالب علاقه داشتوآله  عليه  االله صلى مبربه اين شكل كه پيا. درباره بنى عباس نازل شده است

 2.مشيت خداوند به عباس بن عبدالمطلب تعلق گرفت

 .هاى دروغ بودن اين روايت نيز، آشكار و روشن است نشانه
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 هميشه وآله ليهع  االله صلى اى ديگر از روايات نقل شده در ذيل آيه كريمه، اصحاب رسول خدا بر پايه دسته

آنان را پراكنده وآله  عليه االله صلى كردند تا اين كه اين آيه نازل شد و رسول خدا  از آن حضرت پاسدارى مى

 .ساخت

وقتى آيه تبليغ نازل شد، رسول خدا  : گويد  كنند كه او مى ابن جرير و ابوشيخ از سعيد بن جبير نقل مى

 .كند  من نگاهبانى مىپروردگارم از! از من پاسدارى نكنيد: فرمود

شمارى از اصحاب رسول : كنند ابن جرير و ابن مردويه از عبداالله بن شقيق روايت مى

 .كردند حضرت را همراهى مى  ، به قصد محافظت، آنوآله عليه االله صلى  خدا

مردم ) شر(زيرا خداوند مرا از . من نياييدديگر در پى ! اى مردم: وقتى آيه تبليغ نازل شد، به آنان فرمود

 .كند محافظت مى

 :اند عبد بن حميد، ابن جرير و ابوشيخ از محمد بن كعب قرظى اين گونه روايت كرده

وقتى . شد تا اين كه آيه تبليغ نازل شد  هميشه از سوى اصحابش نگاهبانى مىوآله  عليه االله صلى  رسول خدا

 .اوند ايشان را نگاهبانى خواهد كرد، اصحاب از محافظت دست برداشتندبه آن حضرت خبر داده شد كه خد

 :كند مى  از ابوذر چنين روايتدلائل النبوهابونعيم اصفهانى در كتاب 

كرديم تا اين كه  نگاهبانى مىوآله  عليه االله صلى ما به دليل نگرانى از خطرات، هنگام خواب از رسول خدا

 .نازل شد) صمك منَ الناّسِوااللهُ يع(  يعنى;آيه عصمت

 :كنند  مى طبرانى و ابن مردويه از عصمة بن مالك خطمى چنين روايت

كرديم تا اين كه آيه تبليغ نازل شد و حفاظت از پيامبر    محافظت مىوآله عليه االله صلى ها از پيامبر ما شب

 .پايان يافت

چنين اين روايات با حديث  هم. گويند  نمىبه نظر ما هيچ يك از اين روايات از سبب نزول آيه سخنى 

كند،  معرفى مىالسلام  عليه مورد بحث اين نوشتار كه نزول آيه تبليغ را در روز غدير خم و درباره حضرت على

 .تعارض ندارند

هنگامى اين «: گويند ها را باطل دانست كه مى  توان اين ادعاى آن از سوى ديگر، با همين روايات مى

 . »كه پيامبر زير درختى خواب بودند و يكى از اعراب قصد كشتن پيامبر را داشتآيه نازل شد 

اند كه در خود آن قرائنى بر  براى اين ادعاى باطل روايتى را نيز از محمد بن كعب قرظى نقل كرده

 .دروغ بودن وجود دارد

 :گويد  انبارى مى. ابوالحسن واحدى نيز مطلبى ديگر درباره نزول آيه تبليغ آمده استتفسيردر 

ساخت و برخى ديگر را  آشكار مى  در مكه بود، برخى آيات قرآن راوآله عليه االله  صلى هنگامى كه پيامبر

 1.ساخت براى حفظ جان خويش از شرّ شركورزان كه متوجه آن حضرت و اصحابش بود، پنهان مى
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آور اين كه اين ديدگاه را به شيعه نسبت   اما شگفت.ترديد اين سخن، دروغ و نادرست است بى

 : آمدهتفسير قرطبىدر . اند داده

برخى از آن چه به او وحى شده و وآله  عليه االله  صلى رسول خدا: اند  ها را رسوا كند كه گفته خداوند رافضى

 1.كرد  مردم به آن نياز داشتند، مخفى مى

 : نويسد  نيز قسطلانى مىارىصحيح بخدر شرح 

 2. از روى تقيه، مسائلى را پنهان نموده استوآله عليه االله صلى  شيعه معتقد است كه رسول خدا

زنند و آن گاه كه زشتى اين سخن خويش را درك  بينيم كه چگونه به خدا و رسولش افترا مى مى

. اند البته آنان در موارد ديگر نيز چنين كرده... دهند دليل و با تهمت، به ديگران نسبت مى ن را بىكنند، آ مى

 .بريم كه از او بايد يارى جست  ما به خدا شكوه مى

 آيه تبليغ و رواياتى ديگر

 اگر كنند كه  در تفسير آيه مباركه نقل مى علماى اهل سنتّ علاوه بر اين روايات، احاديث ديگرى را نيز

 .ندارند ما دلالت دارند، دست كم با سبب حقيقى نزول آيه منافات مدعاى نگوييم اين روايات بر

درباره اين دسته از روايات احتمال دارد كه شرايط به راوى اجازه نداده تصريح كند كه اين آيه در روز 

 غدير خم نازل شده،

 .ستيا اين كه وى تصريح كرده، اما عبارات او تحريف شده ا

 :كند يكى از اين روايات، روايتى است كه ابوشيخ از حسن نقل مى

 : فرمودوآله عليه االله صلى رسول خدا

. من ديدم اين فرمان بر من سنگين است. خداوند مرا مبعوث گردانيد تا رسالتى را به انجام برسانم

يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك (در اين راستا بود كه آيه . كنند دانستم كه مردم مرا تكذيب مى مى

كبنْ ركند يا اين رسالت را ابلاغ كنم يا اين كه مرا عذاب مى: نازل شد و به من گفته شد) م. 

حاتم و ابوشيخ از مجاهد چنين نقل   روايت ديگرى را در اين زمينه عبد بن حميد، ابن جرير، ابن ابى

 :كنند مى

: ، نازل شد، آن حضرت عرض كرد)يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك منْ ربك(ه هنگامى كه آي

 !چه كار كنم تا مردم به پيرامون من جمع شوند؟. من دست تنها هستم! پروردگارا

 .نازل شد) وإنِْ لمَ تَفعْلْ فمَا بلَّغتْ رِسالتََه(در اين هنگام آيه 

اى از مباحث بود كه براى پويندگان راه هدايت، همين اندازه   آيه تبليغ بيان شد، خلاصهآن چه درباره

 .خداوند ولى توفيق است. كافى است
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 :فرمايد خداوند در آيات آغازين سوره مائده مى

)َليع تمْأَتمو ُدينَكم ُلَكم لْتْأكَم موْديناًالي لامِْالاس ُلَكم ضيترتي ومعن ُ1;)كم 

 و از اين اسلام به عنوان آيين شما ; و نعمت خود را بر شما تمام نمودم;امروز، دين شما را كامل كردم

 .راضى شدم

 

 آيه اكمال دين و راويان اهل سنّت

البته بسيارى از بزرگان و حافظان حديث . اين آيه نيز بر طبق احاديث، در روز غدير خم نازل شده است

 :بريم جا شمارى از آنان را نام مى اند كه در اين اهل سنتّ نيز به نقل اين واقعه پرداخته

 ).ق.   هـ310: متوفاى(بن جرير طبرى،  ابوجعفر محمد.  1

 ).ق.    هـ385: درگذشته(ارقطنى ابوحسن على بن عمر د.  2

 ).ق.   هـ385: درگذشته(ابوحفص بن شاهين، .  3

 ).ق.    هـ405: درگذشته(ابوعبداالله حاكم نيشابورى، .  4

 ).ق.   هـ410: متوفاى(ابوبكر ابن مردويه اصفهانى، .  5

 ).ق.   هـ430: متوفاى(ابونعيم اصفهانى، .  6

 ).ق.   هـ458: توفاىم(ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، .  7

 ).ق.   هـ463: متوفاى(ابوبكر خطيب بغدادى، .  8

 ).ق.   هـ470: درگذشته(ابوالحسين ابن نقور، .  9

 ).ق.   هـ477: درگذشته(ابوسعيد سجستانى، .   10

 ).ق.   هـ483: درگذشته(ابوالحسن ابوالمغازلى واسطى، .   11

 .ابوالقاسم حاكم حسكانى.   12

 ).ق.   هـ515: متوفاى(مد حداد اصفهانى، حسن بن اح.   13

 ).ق.   هـ527: متوفاى(ابوبكر ابن مزرفى، .   14
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 ).ق.   هـ530: متوفاى(ابوالحسن ابن قبيس، .   15

 ).ق.   هـ536: متوفاى(ابوالقاسم ابن سمرقندى، .   16

 .ق.   هـ550حدود سال : ابوالفتح نطنزى، درگذشته.   17

 )ق.  هـ 558: درگذشته(بن شيرويه ديلمى،  ابومنصور شهردار.   18

 ).ق.    هـ568: درگذشته(موفّق بن احمد مكىّ خوارزمى، .   19

 ).ق.   هـ571: درگذشته(ابوالقاسم ابن عساكر دمشقى، .   20

 .ابوحامد سعدالدين صالحانى.   21

 ).ق.   هـ654: متوفاى(ابوالمظفّر سبط ابن جوزى، .   22

 ).ق.   هـ661: متوفاى(عبدالرزاق رسعنى، .   23

 ).ق.   هـ722: متوفاى(شيخ الإسلام حموينى جوينى، .   24

 ).ق.   هـ774: درگذشته(عمادالدين ابن كثير دمشقى، .   25

 ).ق.   هـ911: درگذشته(جلال الدين سيوطى، .   26

اين عالمان سنىّ ماجراى مزبور را . نداينان از نامداران و حافظان بزرگ اهل سنتّ در قرون مختلف هست

كنيم و صحت  ما در اين جا به برخى از اين سندها اشاره مى... اند هاى خود با ذكر سند، روايت كرده در كتاب

 :نماييم  ها را تبيين مى آن

 

 رواية ابونعيم اصفهانى.  1

 :كند ابونعيم اصفهانى اين گونه روايت مى

، از محمد بن عثمان بن ابى شيبه، از يحيى حمانى، از قيس بن ربيع، محمد بن احمد بن على بن مخلد

 :گويد كند كه ابوسعيد خدرى مى از ابى هارون عبدى، نقل مى

دعوت كرد و دستور داد تا خارهاى زير السلام  عليه  در غدير خم مردم را به سوى علىوآله عليه  االله صلى پيامبر

فراخواند و دو  راالسلام   عليه علىوآله  عليه االله صلى پيامبر. وز پنجشنبه بوداين جريان در ر. درختان را جمع كنند

هنوز مردم .  را ديدندوآله عليه االله صلى دستش را گرفت و بالا برد تا اين كه مردم سفيدى زير بغل رسول خدا

 :پراكنده نشده بودند كه اين آيه نازل شد

 1;)تمْمت عليَكمُ نعمتي ورضيت لَكمُ الاسِْلام ديناًاليْوم أكَمْلْت لَكمُ دينَكمُ وأَ(

 و از اين اسلام به عنوان آيين شما ; و نعمت خود را بر شما تمام نمودم;امروز، دين شما را كامل كردم

 .راضى شدم
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 : فرمودوآله عليه االله صلى سپس رسول خدا

دين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من االله أكبر على إكمال ال

 ;بعدي

تر است، همان خدايى كه دين خود را كامل و نعمت خود را بر ما تمام كرد و از رسالت  خداوند بزرگ

 .من و ولايت على پس از من، راضى و خشنود گشت

 :آن گاه فرمود

اد من عاداه وانصر من نصره اللهم والِ من والاه وع. من كنت مولاه فعلي مولاه

 ;واخذل من خذله

هر كس كه او را دوست بدارد، دوست ! خداوندا. هر كس من مولاى او هستم، على نيز مولاى اوست

بدار و هر كس كه او را دشمن بدارد، دشمن بدار، يارى كننده او را يارى كن و كسى را كه از 

 .اش دست بكشد، يارى مكن يارى

اجازه بده چند بيت در مدح على ! اى رسول خدا: ن بن ثابت به پيامبر عرض كرددر اين هنگام حسا

 .بشنوى ها را  بگويم تا شما آنالسلام عليه

 .بگو كه خداوند به آن بركت دهد: حضرت فرمود

 السلام عليهدرباره ولايت حضرت على وآله   عليه االله صلى حسان برخاست و پس از اشاره به گواهى رسول خدا

 :گونه سرود اين

 بخم وأسمع بالغدير المناديا*** يناديهم يوم الغدير نبيهم 

 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا*** فمن مولاكم ووليكم : يقول

 ولن تجدن منّا لك اليوم عاصيا*** إلهك مولانا وأنت ولينا 

 رضيتك من بعدي إماماً وهاديا*** قم يا علي فإنّني : فقال له

 1وكن للذي عادى علياً معاديا*** هناك دعا اللهم والِ وليه 

 .ها ندا داد و تو به سخن او گوش فرا بده ها در روز غدير خم به آن پيامبر آن

خداى تو مولاى : ها بدون دشمنى پاسخ گفتند تيار شما كيست؟ و آنمولاى شما و صاحب اخ: فرمود

 .ماست و تو صاحب اختيار ما هستى و ما از اطاعت تو سرپيچى نخواهيم كرد

 .ام بايست كه من بر امامت و هدايت تو پس از خود راضى شده:  فرمودالسلام عليهسپس به على 

 .دشمنش را دشمن دار او را دوست، ودارِ  دوست! خداوندا: و در اين هنگام دعا نمود

 

 بررسى سند روايت
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 محمد بن احمد.  1

از شاگردان ) ق.  هـ  357درگذشته سال (محمد بن احمد بن على بن مخلّد مشهور به ابن محرم 

 .برجسته ابن جرير طبرى و همراهان او بوده است

 1.در وى اشكالى نيست: گويد دارقطنى درباره او مى

 2.ابوبكر برقانى نيز همين ديدگاه را دارد

 3.و صاحب عمر طولانى توصيف نموده است) داراى منصب فتوى(ذهبى نيز وى را با امام، مفتى 

 .هايش روايات غيرقابل قبول وجود دارد ر نوشتهاند كه د البته برخى بر او خرده گرفته

شايد منظور آنان از روايات غيرقابل قبول، همين روايت بالا و ديگر رواياتى است كه در بيان فضايل 

 . بيان شده استالسلام عليه حضرت على

 

 يحيى حمانى.  2

 صحيحمورد اعتماد مسلم در كتاب او از رجال . يحيى حمانى، يكى ديگر از رجال اين حديث است

 .حاتم، مطين و ديگر بزرگان علماى اهل سنتّ بوده است چنين از مشايخ و اساتيد ابى  هم. اوست

او بسيار راستگو و : اند كه گفته شمارى از علما، سخن يحيى بن معين درباره يحيى حمانى را نقل كرده

 .مورد اعتماد است

كسانى كه : اند  اند و گفته چنين گروهى از بزرگان جرح و تعديل او را ثقه و مورد اعتماد دانسته هم

 . ...كنند، به دليل حسادتى است كه به او دارند درباره وى خدشه وارد مى

 4.معاويه بر كيش اسلام نبود: گفت داشت و مى  وى عثمان را دوست نمى: اند چنين گفته هم

 

 قيس بن ربيع.  3

او نيز از نگاه ابوداوود، ترمذى و ابن ماجه از راويان معتبر . راوى ديگر اين حديث، قيس بن ربيع است

 .اند بوده و در كتاب سنن خويش از وى روايت نقل كرده

سالى، اختلال حواس در دوران كهن. قيس بسيار راستگو است: نويسد  ابن حجر عسقلانى درباره او مى

 5. ...يافت

 

 ابوهارون عبدى. 4

                                                           
 .61 / 16: نبلاءسير اعلام ال.  1

 .26 / 3: شذرات الذهب، 321 / 1: تاريخ بغداد.  2

 .60 / 61: سير اعلام النبلاء.  3

 .218 ـ 213 / 11: لكمالتهذيب ا: ك.ر.  4

 .128 / 2: تقريب التهذيب.  5
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خلق «بخارى در كتاب . ابوهارون عبدى نيز همان عمارة بن جوين و از تابعان مشهور و نام آشناست

اساتيد او از . اند ترمذى و ابن ماجه نيز از وى روايت نقل كرده. از وى روايت نقل كرده است» افعال العباد

البته برخى به دليل شيعه بودنش بر وى ... شناس اهل سنتّ بوده است ثورى، حمادين و ديگر بزرگان حديث

 .اند خرده گرفته

ها اظهار تشيع  اهل بصره اگر ببينند كسى در ميان آن. وى تشيع داشت: گويد ابن عبدالبرّ درباره او مى

 .نان عثمانى هستند زيرا آ;كنند  كند، درباره او زياده روى مى مى

 :نويسد ابن حجر عسقلانى پس از نقل اين سخن، مى

خود نقل كرده، حسن بن الكامل چگونه آنان او را دروغگو ندانند، در حالى كه طبق آن چه ابن عدى در 

كند كه نزد ابوهارون عبدى رفتم و  بن اسد نقل مى بن مهران، از بهز سفيان از عبدالعزيز بن سلام، از على

 .اى براى من بگو سعيد شنيده چه از ابو آن: تمگف

عثمان وارد قبر شد در : ابوسعيد براى ما نقل كرد: هايش را آورد كه در آن آمده بود او نيز كتابى از كتاب

 .حالى كه به خدا كافر بود

 كنى؟ تو اين را تأييد مى: گفتم: گويد بهز بن اسد مى

 !بينى همين كه مى: پاسخ داد

 1.رفتم  كتابش را به او دادم و برخاستم و از نزد او: گويد مىبهز بن اسد 

گردانيده شده  وى شيعى است،از او روى: گويد  مىتقريب التهذيببه همين دليل است كه ابن حجر در 

 2.اند كرده وبرخى نيز وى را تكذيب

هاى  زيرا روايات او در يكى از كتاب. اند  است كه حافظان حديث از وى روى نگردانيدهاما واقعيت اين

 .بخارى و نيز در دو كتاب از صحاح شش گانه ذكر شده است

 چنين مشخص است كه دليل وارد كردن اتهام دروغگويى به وى چيست؟ هم

 .دليلش همان تشيع اوست

دار شدن  هاى اهل سنتّ ثابت شده، شيعه بودن، موجب خدشه   كتابچنان كه در دانيم هم اما مى

 .شود شخصيت راوى و ساقط شدن وى از درجه اعتبار نمى

 

 روايت خطيب بغدادى.  2

 :كند  اين روايت را خطيب بغدادى اين گونه نقل مى

                                                           
 .362 و 361 / 7: تهذيب التهذيب.  1

 .49 / 2: تقريب التهذيب.  2
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 از على بن عمر حافظ، از ابونصر حبشون بن موسى بن ايوب 1عبداالله بن على بن محمد بن بشران،

كند كه على بن سعيد رملى، از ضمرة بن ربيعه قرشى، از ابن شوذب، از مطر وراق، از شهر  خلالّ، روايت مى

 :گويد كند كه ابوهريره مى حوشب نقل مىبن 

اين . نويسد حجه را روزه بگيرد، خداوند پاداش روزه شصت ماه را برايش مى هر كس روز هجدهم ذى

 را گرفت و السلام عليهما بن ابى طالب  دست علىوآله عليه االله صلى روز، همان روز غدير خم است كه رسول خدا

 :فرمود

 !ألست ولي المؤمنين؟

 ! من ولى مؤمنان نيستم؟آيا

 !چرا همين طور است، اى رسول خدا: پاسخ دادند

 :فرمود

 ;من كنت مولاه فعلي مولاه

 .هركه من مولاى او هستم، على مولاى اوست

مولاى من و مولاى همه مسلمانان ! طالب گويم، اى فرزند ابو تبريك مى: سپس عمر بن خطاّب گفت

 .شدى

 : كردآن گاه خداوند اين گونه نازل

)ُدينَكم ُلَكم لْتْأكَم موْ2.)الي 

آن . شود و هر كس روز بيست و هفتم رجب را نيز روزه بگيرد، پاداش روزه شصت ماه برايش نوشته مى

 . و اعلام رسول شدن آن حضرت استوآله عليه االله صلى روز، اولين روز نزول جبرئيل بر حضرت محمد

 .شد كه فقط وى اين روايت را نقل كرده است ت از طريق حبشون مشهور است و گفته مىاين رواي

 .كند لكن احمد بن عبداالله بن نيرى نيز پس از وى، اين روايت را از على بن سعيد نقل مى

 :گويد پردازد و مى خطيب بغدادى در ادامه به ذكر سند اين نقل به صورت تفصيلى مى

كند كه احمد بن عبداالله بن احمد بن عباس بن  االله برادرزاده ميمى نقل مىبن عبد ازهرى، از محمد

 :سالم بن مهران، مشهور به ابن نيرى برايش اين گونه روايت را املا كرده

كند كه  شوذب، از مطر، از شهر بن حوشب نقل مى على بن سعيد شامى، از ضمرة بن ربيعه، از ابن

 :گويد ابوهريره مى

 3).آن گاه حديث بالا، يا مشابه آن را نقل كرد... (هم ذى حجه را روزه بگيردهر كس روز هجد

                                                           
 .همان گونه كه در آينده خواهد آمد، صحيح اين است كه وى همان على بن محمد بن عبداالله بن بشران است.  1

 .6آيه : سوره مائده.  2

 .290 / 8: تاريخ بغداد.  3
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 بررسى سند

 :اين روايت از دو طريق نقل شده است

 

 :طريق اول

 ابن بشران.  1

 :نويسد مى) ق.  هـ  415سال : متوفاى(خطيب بغدادى در معرفى ابن بشران، 

ابوالحسين امُوى است، او . بن عبداالله على بن محمد بن عبداالله بن بشران بن محمد بن بشر بن مهران

 . ...در جرح و تعديل صاحب نظر بود

خوش اخلاق، به طور كامل . او فردى دقيق، صدوق و مورد اعتماد بود. ايم ما رواياتى را از او نقل كرده

 1. ... هجرى وفات يافت415او به سال ... جوانمرد و متدين بود

 :كند ذهبى نيز وى را اين گونه توصيف مى

او روايات صحيح فراوانى را ... شيخ، عالم، مسند، صاحب نظر در جرح و تعديل ابوحسين على بن محمد

 2.  ...وى بسيار عادل و شخصى باوقار بود. منشى نقل كرده است به درستى و با راست

 على بن عمر حافظ.  2

 .است) ق .  هـ 385متوفاى سال (على بن عمر حافظ نيز همان دارقطنى 

 :گويد  خطيب بغدادى درباره دارقطنى مى

اش بود كه در زمينه حديث شناسى و شناخت روايات   او يگانه دوران خود، آقا و سرور و پيشواى زمانه

 به ;او در اين راه، صادق، امانت دار، عادل و اهل فقاهت بود. شناسى سرآمد بود ز در رجالغير معتبر و ني

: گفت از قاضى ابوطيب طبرى شنيدم كه مى... اى كه مذهب و باورش راستين بود و شهادتش پذيرفته  گونه

 3.  ...دارقطنى در زمينه حديث، امير مؤمنان است

علاوه بر دانش حديث، او در زمينه علم قراءات قرآنى، نحو، فقه و شعر عالم بود و : گويد مىابن جوزى 

 4.ها فردى عادل و داراى باورهاى صحيح و اهل طاعت بود در كنار آن

 :نويسد ذهبى نيز درباره دارقطنى مى

از درياهاى ... سلام و پرچم فرزانگان بوددارقطنى، امام، حافظ حديث، عالم به علم تجويد، شيخ الا

 5. ...شناسى و شناخت سبب ضعف حديث به او ختم شد دانش و پيشوايان بود كه حفظ حديث و رجال

 
                                                           

 .98 / 12: تاريخ بغداد.  1

 .311 / 17: سير اعلام النبلاء.  2

 .34 / 12: تاريخ بغداد.  3

 .380 / 14: المنتظم.  4

 .449 / 16: سير اعلام النبلاء.  5
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 ابونصر حبشون.  3

بقيه راويان اين حديث در آينده هنگام راوى ديگر ابونصر حبشون است كه شرح حال وى به همراه 

 .بحث با ابن كثير، خواهد آمد

 

 :طريق دوم

 ازهرى.  1

است كه خطيب بغدادى ) ق.   هـ 435متوفاى سال (ازهرى، همان ابوالقاسم عبيداالله بن احمد بغدادى 

 :كند  وى را اين گونه توصيف مى

بود كه صداقت، پايدارى و هميشه تلاوت او جمع آورنده احاديث و مرجع براى رجوع طالبان احاديث 

او بيش از هشتاد . ايم  ما از وى روايات و تأليفات بزرگى را شنيده. هاى اين عالم بود كردن قرآن نيز از ويژگى

 1. هجرى وفات يافت435سال عمر كرد و در ماه صفر سال 

 محمد بن عبداالله.  2

 .ق، وى نيز از راويان طريق دوم است.   هـ390درزاده ميمى دقّاق درگذشته محمد بن عبداالله، برا

 :نويسد خطيب بغدادى درباره او مى

 2.او فرد مورد اعتماد و امين، ديندار و فاضل بود

 3. ...و يكى از راويان مورد اعتماد بود... شيخ، صدوق، مسند: نويسد ذهبى درباره او مى

 

 احمد بن عبداالله.  3

 320حديث است، وى در سال   اين احمد بن عبداالله، معروف به ابن نيرى كه يكى ديگر از رجال

5 و ابن كثير او را صدوق4خطيب بغدادى او را مورد اعتماد .هجرى وفات يافته است
 .دانند  مى 

 على بن سعيد شامى.  4

 .على بن سعيد شامى و ديگر رجال اين سند را در ادامه معرفى خواهيم كرد

 

 نكته قابل توجه

                                                           
 .385 / 10: تاريخ بغداد.  1

 .469 / 5: همان.  2

 .256 / 16:  اعلام النبلاءسير.  3

 .214 / 4: البداية والنهاية.  4

 .همان.  5



 »46«

اما سياق عبارات وى و . شايان ذكر است خطيب بغدادى درباره سند اين روايت سخنى نگفته است

حديث از سوى او، و حتى ذكر دو طريق تا على بن سعيد، نشان از اعتقاد وى به خدشه واردنكردن به سند اين 

 .صحت اين روايت و تأكيدش بر اين مسأله دارد

 :نويسد مى خطيب بغدادى فردى است كه ذهبى درباره شخصيت وى

همتا، علامّه داراى مقام فتوى، حافظ و ناقد حديث، محدث دوران و خاتمه  خطيب، پيشواى بى

او به گردآورى و . از ديگر دانشمندان برتر بود. وى آثار بسيارى دارد و در اين زمينه پيشگام بود... ظانحاف

تصنيف، تصحيح و تضعيف، جرح و تعديل و نگاشتن تاريخ و نيز شرح و توضيح احاديث مبادرت ورزيد و 

 . ...ترين فرد زمان خود شد حافظ

پردازد   ان در ستايش، توصيف و تجليل از خطيب بغدادى مىذهبى در ادامه به نقل سخنان پيشوايان آن

 1.گنجد  ها در اين مجال نمى كه بيان آن

 

 روايت ابن عساكر.  3

كم و كاست به نقل از  وى اين حديث را بى. كند ابن عساكر به طرق گوناگون اين حديث را نقل مى

 .كند آمده است، روايت مىتاريخ بغداد كه در كتاب چنان  خطيب بغدادى هم

بن مزرفى، از ابوالحسين ابن مهتدى، از عمر بن احمد، از احمد   در سندى كوتاه، ابوبكر: گويد سپس مى

وراق، از شهر بن كند كه على بن سعيد رقّى، از ضمره، از ابن شوذب، از مطر   بن عبداالله بن احمد نقل مى

 . ...كند كه حوشب، از ابوهريره نقل مى

بن حسين  بن عبداالله ابوالقاسم بن سمرقندى، از ابوالحسين بن نقور، از محمد: نويسد چنين مى او هم

 2. ...كند دقّاق، از احمد بن عبداالله بن احمد بن عباس بن سالم بن مهران، مشهور به ابن نيرى نقل مى

 طريق اول

 ابوبكر بن مزرفى.  1

 .ق است.  هـ  527از راويان اين حديث ابوبكر بن مزرفى درگذشته سال 

راى عقيده او مورد اعتماد، عالم و دقيق و نيز دا. ام از او روايت شنيده: گويد  ابن جوزى درباره او مى

 3.صحيح بود

 4.داند ذهبى نيز وى را فردى متقن و مورد اعتماد مى

                                                           
 .297 ـ 270 / 18: سير اعلام النبلاء.  1

 .585 و 578 ـ 575: ، جلد دوم، احاديث شمارهالسلام عليه دمشق، شرح حال حضرت على تاريخ مدينة.  2

 .281 / 17: المنتظم.  3

 .631 / 19: سير اعلام النبلاء.  4
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 ابوالحسين بن مهتدى.  2

حديث است كه خطيب بغدادى وى را  ق از ديگر راويان اين.  هـ 465ابوالحسين بن مهتدى متوفاى 

سمعانى او را ثقه، حجت، شريف و داراى احاديث فراوان، ابُي نرسي نيز او را ثقه كه  مورد اعتماد و شريف،

چنان كه ذهبى نيز او را امام، عالم، خطيب، محدث،  هم. كنند مى خوانده، معرفى براى مردم روايت مى

 1.كند توصيف مى... سرور بنى هاشم در دوران خود... حجت، مسند عراق،

 عمر بن احمد.  3

خطيب بغدادى او را امين و ثقه . است) ق.  هـ  385متوفاى سال (عمر بن احمد نيز همان ابن شاهين 

 .دهد  لقب مى

 .كند  ها را براى وى ذكر مى ابن ماكولا نيز همين لقب

 .داند مى رد اعتمادكند كه او را ثقه و مو  حمزه سهمى از دارقطنى نقل مى

 .نامند ابوالوليد باجى و ازهرى نيز او را ثقه مى

ابن شاهين، شيخ، صدوق، حافظ حديث، عالم، شيخ عراق و صاحب تفسير كبير، : گويد ذهبى مى

 2. ...ابوحفص عمر بن احمد

بن عبداالله بن احمد، كه همان ابن  خورد احمد چشم مى نام راوى ديگرى كه در سند اين روايت به

 .بقيه رجال اين روايت را نيز در ادامه بررسى خواهيم كرد. ما پيش از اين درباره وى سخن گفتيم. نيرى است

 

 طريق دوم

 ابوالقاسم ابن سمرقندى.  1

ابن عساكر درباره او . ق راوى ديگر اين حديث است.   هـ 536ابوالقاسم بن سمرقندى متوفاى 

 .او ثقه بود و احاديث فراوانى داشت: گويد مى

 .سلفى نيز او را ثقه و مورد اعتماد دانسته است

 3. ...شيخ، امام، محدث، سودمند در دانش، مسند، ابوالقاسم اسماعيل بن احمد: گويد ذهبى درباره او مى

 

 ابوالحسين. 2

                                                           
 . آمده است241 / 18: سير اعلام النبلاء همه اين عبارات در.  1

 .431 / 16: سير اعلام النبلاء: ك.براى آگاهى از اين مطالب ر.  2

 .28 / 20: سير اعلام النبلاء: ك.الب ربراى آگاهى از اين مط.  3
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خطيب .  هجرى نيز يكى ديگر از رجال حديث مورد بحث است470ابوالحسين ابن نقور درگذشته سال 

 .او صدوق است: گويد بغدادى درباره او مى

 .نامد چنين ابن خيرون وى را ثقه و مورد اعتماد مى هم

 :نويسد ذهبى نيز پس از نقل ديدگاه خطيب بغدادى و ابن خيرون، مى

بن محمد بن احمد بن عبداالله بن نقور  ابن نقور، شيخ جليل، صدوق، مسند عراق، ابوالحسين احمد

 1. ...بغدادى بزاّز

 محمد بن عبداالله.  3

شرح . سين دقاّق همان برادرزاده ميمى است كه در گذشته شرح حال او ذكر شدمحمد بن عبداالله بن ح

درباره بقيه رجال اين سند در ادامه سخن . حال احمد بن عبداالله بن نيرى را نيز پيش از اين معرفى كرديم

 .خواهيم گفت

 

 روايت ياد شده و ديدگاه ابن تيميه

 در اثبات امامت و خلافت بلافصل حضرت االله مهرح همان گونه كه پيش از اين آورديم، علامه حلى

 .كند   به آيات قرآن استدلال مىالسلام عليه على

 :نويسد وى در استدلال به آيه اكمال دين مى

 :فرمايد اى است كه مى آيه كريمه: برهان سوم

)ُلَكم ضيترتي ومعن ُكمَليع تمْأَتمو ُدينَكم ُلَكم لْتْأكَم موْديناًالي لامِْ2.) الاس 

 :كند ابونعيم اصفهانى با ذكر سند از ابوسعيد خدرى اين گونه نقل مى

 . ... مردم را به سوى غدير خم فراخواندوآله عليه  االله صلى پيامبر

مطالب پيشين را دوباره تكرار  نيز همان االله رحمه ابن تيميه در پاسخ به استدلال سوم علامه حلى

 .كند مى

 :نويسد  مىاالله رحمه او در پاسخ به ديدگاه علامه حلى

همه . صرف اين كه اين روايت را ابونعيم اصفهانى نقل كرده، نشان دهنده صحت روايت نيست

 .دانشمندان و آشنايان به روايات ساختگى اتّفاق نظر دارند كه اين روايت، ساختگى و دروغ است

دانيم كه در اين امور، حديث شناسان هستند كه  دانند و مى  اين روايت را حديث شناسان، معتبر نمى

 .ها رجوع شود بايد به آن
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بلكه آيه يادشده از كامل شدن دين، . از طرفى اين آيه به هيچ وجه دلالتى بر على و امامت وى ندارد

 .دهد  ىتمام شدن نعمت بر مؤمنان و رضايت از دين اسلام خبر م

قرآن كريم بر امامت وى دلالت دارد، : گويند بنابراين، روشن است ادعاى كسانى كه با اين استدلال مى

 .است ادعاى دروغين

 : نويسد وى در ادامه مى

كند، بايد پاسخ داد كه اگر روايت نيز صحيح  روايت مزبور بر اين موضوع دلالت مى: اگر گفته شود

 . اين روايت حجت و مورد استدلال است، نه آيه قرآنباشد، در اين صورت،

. اگر اين روايت نيز صحيح نباشد كه اساساً نه قرآن و نه روايت براى اثبات موضوع، حجت نخواهند بود

 1. ...پس در هر دو صورت، آيه اكمال دين بر اين موضوع دلالتى ندارد

 

 ميهنقد ديدگاه ابن تي

 بلكه ;استدلال به آيه قرآن كريم كه به واسطه روايتى صحيح تفسير شده، استدلال به حديث نيست

 .استدلال به قرآن كريم است

چه ابن تيميه ادعا كرده از  بنابراين، آن... از سوى ديگر، روايت مفسر آيه نيز صحيح است، نه ساختگى

 .يز استآم روى تعصب بيان شده و سخنانى دروغ و تناقض

 

 آيه اكمال دين و ديدگاه ابن كثير

آيد، هم در تفسير و هم در تاريخ خود در اين باره مطالبى   ابن كثير نيز كه شاگرد ابن تيميه به شمار مى

 :پردازيم جا به بررسى مطالب هر يك از اين دو اثر وى مى در اين. كند را مطرح مى

 ديدگاه ابن كثير در تاريخ البداية والنهايه

 :نويسد او مى. آورد ترى به ميان مى ابن كثير در كتاب تاريخ خود سخنان گزاف

 :كند ضمره، از ابن شوذب، از مطر وراق، از شهر بن حوشب، از ابوهريره اين گونه نقل مى

 :گرفت، فرمود  راالسلام  عليه   دست حضرت علىوآله عليه االله صلى  وقتى رسول خدا

 ;من كنت مولاه فعلي مولاه

 .هر كس من مولاى او هستم، على نيز مولاى اوست

 :سپس خداوند اين آيه را بر آن حضرت نازل كرد

 1.)اليْوم أكَمْلْت لَكمُ دينَكمُ وأَتمْمت عليَكمُ نعمتي(
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ا روزه بگيرد حجه ر و آن، روز غدير خم است كه هر كس هجدهم ذى: گويد ابوهريره در ادامه مى

 .نويسد ماه را برايش مى خداوند پاداش روزه شصت

 صحيح مسلم و صحيح بخارىچه در   زيرا با آن;اما اين حديث اصلاً قابل قبول نبوده، بلكه دروغين است

گونه  از عمر بن خطاّب نقل شده كه اين آيه در روز جمعه مصادف با روز عرفه نازل شد مخالفت دارد و همان

 .  در اين هنگام در عرفات بودندوآله عليه  االله صلى رسول خداكه گذشت 

حجه ـ يعنى روز غدير خم ـ با شصت ماه روزه  چنين اين سخن كه روزه گرفتن در هجدهم ذى هم

زيرا در روايت صحيح به اين مضمون براى ما آمده كه روزه ماه . گرفتن برابر است، كلام صحيحى نيست

شود، روزه يك روز، با شصت ماه روزه گرفتن برابرى   پس چگونه مى. گرفتن استرمضان مانند ده ماه روزه 

 !كند؟

 . اين روايتى غيرقابل قبول و باطل است: پس بايد گفت

داند و   شيخ ما حافظ ابوعبداالله ذهبى پس از ذكر اين حديث، آن را حديثى كاملاً غيرقابل قبول مى

 :گويد مى

حبشون خلالّ و احمد بن عبداالله بن احمد نيرى ـ كه صدوق هستند ـ اين روايت را از على بن سعيد 

 .اند رملى از ضمره نقل كرده

 :گويد استاد ما ذهبى در ادامه مى

البته اين حديث با سندهاى واهى و سست به عمر بن خطاّب، مالك بن حويرث، انس بن مالك، 

 .شده استابوسعيد و ديگران نسبت داده 

 آن را وآله عليه االله صلى البته صدر حديث، متواتر است و يقين هست كه رسول خدا: گويد چنين مى او هم

 .اند فرموده

 .اى است كه سندش قوى است دنباله» خدايا هر كس او را دوست بدارد، دوستش بدار«اما عبارت 

خدا سوگند، اين آيه در روز عرفه و چند به . در رابطه با روزه نيز بايد گفت كه اين روزه صحيح نيست

 2.داند خدا بهتر مى. روز قبل از غدير خم نازل شده است

 

 نقد ديدگاه ابن كثير

 :دهيم از اين ديدگاه در سه محور پاسخ مى

البته شرح حال . هستندما پيش از اين دانستيم كه راويان اين حديث ثقه و مورد اعتماد نخست آن كه 

 :پردازيم ها را نياورده بوديم كه در اين جا به معرفى آنان مى برخى از آن
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 على بن سعيد رملى.  1

وى ثقه و مورد : كند  ذهبى درباره او تصريح مى. يكى از راويان اين حديث على بن سعيد رملى است

 .ى، نگفته استگر معتبر نبودن و اعتماد است و هيچ كس درباره او سخنى نشان

ام كه درباره وى  چنين تاكنون كسى را نديده هم. بينم  من مشكلى در اعتبار وى نمى: نويسد  وى مى

او فرد صالحى است، ولى با وجود ثقه و مورد اعتماد بودن .اعتبارى او گفته باشد گر ضعف و بى سخنى بيان

 1.اند ى را نياوردهخود از وى روايتصحيح گانه در  وى، هيچ يك از صاحبان صحاح شش

 :نويسد ابن حجر نيز پس از نقل سخن ذهبى، مى

گر ضعف وى نگفته، ما نام  چرا با اين كه او ثقه و مورد اعتماد است و كسى درباره وى سخنى كه بيان

 2.ق وفات يافته است.   هـ216او در سال : نويسد بخارى مى... آوريم؟ مىاو را در ميان راويان ضعيف 

 ضمرة بن ربيعه.  2

 و نيز بخارى در 3نيز از كسانى است كه ائمه چهارگانه) ق.   هـ202متوفاى سال (ضمرة بن ربيعة * 

 .اند  از وى روايت، نقل كردهردالادب المفكتاب 

 :كند  عبداالله بن احمد بن حنبل از پدرش چنين نقل مى

در . هاى امين و ثقه و مورد اعتماد است او مردى صالح است و در زمينه روايت، فردى صالح و از انسان

كرد،  ت نقل مى چرا كه بقية به كسى كه از او رواي;بيش از بقية نزد ما محبوبيت داشت او. شام همتا نداشت

 .توجهى نداشت

 .كند كه او ثقه و مورد اعتماد است عثمان بن سعيد دارمى از يحيى بن معين و نسائى نقل مى

 .او راوى صالحى است: گويد ابوحاتم نيز مى

 4.جا برتر از وى كسى نبود در آن. انسانى امين، نيكوكار و ثقه بود: گويد محمد بن سعد درباره او مى

 عبداالله بن شوذب.  3

از راويانى است كه ابوداوود، ترمذى، نسائى و ابن ماجه ) ق.  هـ 156درگذشته سال (عبداالله بن شوذب 

 .اند از وى روايت نقل كرده

كردى،  وقتى به او نگاه مى. اند گروهى وى را ثقه و مورد اعتماد دانسته: نويسد  مىذهبى درباره او

 5.نمودى مى فرشتگان را در ذهن خود تداعى
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 1.او صدوق و عابد است: نويسد ابن حجر نيز مى

 . اساتيد ثقه و مورد اعتماد ما بودابن شوذب از: گويد سفيان مى: نويسد چنين مى او هم

 .است او ثقه و مورد اعتماد: گويند ابن معين، ابن عمار و نسائى نيز مى

 .اشكالى در وى نيست: گويد ابوحاتم مى

 2. ...است ابن حبان نيز نام وى را در شمار راويان ثقه و مورد اعتماد آورده

 قمطر ورا.  4

نيز از راويان اين حديث است، درباره او همين بس كه او از ) ق.   هـ129متوفاى سال (مطر وراق 

 خود در باب تجارت و نيز از رجال مورد اعتماد مسلم و ائمه چهارگانه صحيحراويان مورد اعتماد بخارى در 

 3.است

  حوشبشهر بن.  5

هاى  سال. شهر بن حوشب نيز از راويان اين حديث است، درباره تاريخ وفات وى اختلاف وجود دارد

 .هجرى، به عنوان تاريخ وفات وى ذكر شده است 98 و سال 100، 111، 112

. از راويان مسلم و ائمه چهارگانه است و نيز الادب المفرداو نيز از راويان مورد اعتماد بخارى در كتاب 

 4.همين اندازه براى اثبات ثقه و مورد اعتماد بودن وى كافى است

من «كند كه صدر حديث يعنى عبارت   ذهبى به عنوان حافظ حديث اهل سنتّ، اذعان مىدوم آن كه

سندى قوى » اللهم والِ من والاه«كند كه عبارت  چنين اقرار مى هم. متواتر است» كنت مولاه فعلي مولاه

 .دارد

ها و  سكوت ابن كثير نيز نشان از پذيرش اين سخن از سوى وى دارد و اين پاسخى است به تشكيك

بان گوييم كه حق را بر ز خدا را سپاس مى. دهند هاى باطل و گمراه انجام مى هايى كه انسان ترديد افكنى

 .  ...اين دو جارى ساخت

حجه يعنى روز غدير خم را نادرست   وى روايت مربوط به روزه گرفتن در هجدهم ذىسوم آن كه 

 .داند مى

 5.ايم به تفصيل در اين باره سخن گفتهنفحات الازهار اين سخن نيز سخنى نادرست است كه در كتاب 
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.  نقل شده، تعارض داردصحيح مسلم و صحيح بخارىچنين ادعا كرده كه اين روايت با آن چه در  او هم

 .اين ادعاى وى را در ادامه بررسى خواهيم كرد

 

 ديدگاه ابن كثير در تفسير

 :نويسد ابن كثير در تفسير خود اين گونه مى

 :فرمايد  خداوند مى

 .)ت لَكمُ دينَكمُ وأَتمْمت عليَكمُ نعمتي ورضيت لَكمُ الاسِْلام ديناًاليْوم أكَمْلْ(

 . ...ترين نعمت خداوند بر اين امت اسلامى است كه دينشان را كامل گردانيده است اين بزرگ

 :آوريم  را مىها كند كه برخى از آن  هايى را در اين باره مطرح مى ابن كثير در ادامه، روايات و ديدگاه

پس از اين آيه، ديگر حكم حلال و يا . اين آيه در روز عرفه نازل شد: گويد اسباط به نقل از سدى مى

 . از اين حج بازگشت، وفات يافتوآله عليه  االله صلى وقتى رسول خدا. حرامى نازل نگرديد

يك روز پس از روز عرفه وفات هشتاد و وآله  عليه االله  صلى رسول خدا: ابن جرير و شمار ديگرى گفته اند

 .يافت

جعفر بن عون، از ابوالعميس، از قيس بن مسلم، از طارق بن شهاب چنين : گويد امام احمد بن حنبل مى

 :كند نقل مى

به خدا سوگند، من روز و ساعت نزول اين آيه بر : عمر گفت... يكى از يهوديان نزد عمربن خطّاب آمد

 .اين آيه در روز جمعه و عصر عرفه نازل گرديد. دانم مى اروآله  عليه االله صلى رسول خدا

 . ...اين روايت را بخارى نقل كرده است

عبارتى . اند چنين مسلم، ترمذى و نسائى اين روايت را از طرق مختلف از قيس بن مسلم نقل كرده هم

 :در اين روايت آمده. استاز طريق سفيان ثورى، از قيس، از طارق نقل كرده  كه بخارى در ذيل اين آيه آورده

كنيد كه اگر براى ما نازل شده بود، به يقين آن را  اى را تلاوت مى شما آيه: يهوديان به عمر گفتند

 .گرفتيم مايه جشن و عيد مى

 وآله عليه االله  صلى دانم كه اين آيه كى و كجا نازل شده است؟ و حتى رسول خدا من مى: گويد عمر مى

 .من نيز به خدا سوگند، در عرفه بودم. زمان نزول كجا بود؟ اين آيه روز عرفه نازل شد

 ترديد دارم كه اين روز جمعه بوده يا نه؟: گويد سفيان مى

يحيى حمانى، از قيس بن ربيع، از   احمد بن كامل، از موسى بن هارون، از: گويد ابن مردويه مى

 :كند  اين گونه نقل مىالسلام عليه  حنفيه، از على1 از ابواسماعيل بن سليمان، از ابوعمر بزاّر،

                                                           
 .در تفسير ابن كثير اين گونه آمده است، اما صحيحش ابن است.  1
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 . در حالى كه ايستاده بود، نازل گرديدوآله عليه االله صلى اين آيه در عصر روز عرفه بر پيامبر

عمران، از حنش بن عبداالله صغانى،  ابن جرير، ابن مردويه و طبرانى از طريق ابن لهيعه، از خالد بن ابى

 :كنند مى  از ابن عباس چنين نقل

پيامبرتان دوشنبه به دنيا آمد، دوشنبه از مكه خارج و دوشنبه وارد مدينه شد، غزوه بدر را در روز دوشنبه 

وفات آن حضرت   نيز روز دوشنبه نازل شد و)اليْوم أكَمْلتْ لَكمُ دينكَمُ(ده سوره مائ انجام داد و پيروز شد و

 .نيز روز دوشنبه اتفاق افتاد

 .پردازد و سندش نيز ضعيف است اين روايتى است كه كمتر كسى به نقل آن مى

براى مردم ...) امروز دين شما: كه در آيه نيز آمده(گفته شده كه روز نزول اين آيه : گويد ابن جرير مى

 .مشخص نيست

اين گونه نقل ) اليْوم أكَمْلتْ لَكمُ دينَكمُ(وى سپس از طريق عوفى، از ابن عباس درباره آيه 

 .اين روز براى مردم معلوم نيست: كند مى

 بر  براى حجة الوداعوآله عليه االله صلى  اين آيه در مسير حركت رسول خدا: گفته شده: نويسد او در ادامه مى

 .كند را از طريق ابوجعفر رازى، از ربيع بن انس نقل مى سپس آن. ايشان نازل گرديد

 :گويد ابن كثير در ادامه مى

 :كند ابن مردويه، از طريق ابوهارون عبدى، از ابوسعيد خدرى اين گونه نقل مى

 السلام عليه  ره حضرت علىدرباوآله  عليه  االله صلى  هنگامى كه پيامبر خدا;اين آيه در روز غدير خم نازل شد

 :فرمود

 ;من كنت مولاه فعلي مولاه

 .هر كس من مولاى او هستم، پس على مولاى اوست

 :در آن روايت آمده. كند سپس اين روايت را از ابوهريره نيز نقل مى

 . از حجة الوداعوآله  عليه االله صلى  يعنى زمان بازگشت پيامبر. حجه است اين روز، همان هجدهم ذى

ترديد سخن درست اين است كه اين آيه، روز عرفه  بلكه، بى. يك از اين دو سخن صحيح نيستهيچ 

، اولين السلام عليهما  طالب و على بن ابى(!!) بن خطاب گونه كه امير مؤمنان عمر همان. و روز جمعه نازل شد

رة بن جندب نقل و ترجمان قرآن عبداالله بن عباس و سم(!) پادشاه جهان اسلام معاوية بن ابى سفيان

بن حوشب و شمارى ديگر از علما و بزرگان آن را به  كه شعبى، قتادة بن دعامه، شهر چنان و هم. اند كرده

 1.صورت مرسل روايت كرده و ابن جرير طبرى آن را پذيرفته است
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 نقد ديدگاه ابن كثير

 .نماييم نقد مىما ديدگاه ابن كثير را در چند محور 

اگر پس از آيه ياد شده هيچ حكم حلال و يا حرامى نازل نشده، پس چگونه است كه نخست آن كه 

 !ها ارتباطى ندارد و پس از آن نيز حكم حلال و حرام آمده است؟ كه به آن اين آيه در ميان احكامى آمده

هاى   براى اين كه پس از آن، انسانجا، بسترى است  واقعيت اين است كه قراردادن اين آيه در اين

 .درباره شأن نزول اين آيه اقدام بكنند تا بتوانند حقيقت را تحريف نمايند جاعل، به جعل روايات مختلفى

دانند، از  روز دوازدهم ربيع الاول مى در راوآله   عليه االله صلى  از يك سو اهل سنتّ وفات پيامبردوم آن كه 

هشتاد و يك روز پس از عرفه آن سال وفات يافته باشد، اين دو ديدگاه با وآله  عليه االله صلى سوى ديگر اگر پيامبر

 .ديگر سازگارى ندارد يك

حجه و روز غديرخم بدانيم، با وفات آن حضرت در هشتاد  حال آن كه اگر روز نزول آيه را هجدهم ذى

نه اين كه نزول آيه را در نهم . شود  و يك روز پس از آن تاريخ يعنى دوازدهم ربيع الاول سازگارى ايجاد مى

 .حجه و در روز عرفه بدانيم  ذى

 !  آيا اين آيه در روز عرفه مصادف با روز جمعه نازل شده است؟سوم آن كه

 .اى داشته باشيم در اين جا مناسب است به روايات نقل شده در اين باره اشاره

 .اين آيه عصر عرفه، مقارن با روز جمعه نازل شده است: گويد عمر مى: در روايتى نقل شده

 ترديد دارم كه روز جمعه بود يا نه؟: گويد  در ذيل روايت ديگرى كه از عمر گذشت، سفيان مى

صر  نقل شده ـ بر فرض قبول اين نسبت ـ فقط بيان شده كه در عالسلام عليهدر روايتى ديگر كه از على 

 .روز عرفه نازل شد

 .ابن عباس در روايتى ديگر روز دوشنبه را روز نزول آيه ذكر كرده، اما از عرفه نامى نبرده است

دانند چه روزى بوده  در آن گفته شده مردم نمى: در روايت ديگرى كه از ابن عباس نقل شده آمده

 .ه استپس نه روز عرفه و نه روز جمعه بودنش براى مردم روشن نبود. است

نه » اين آيه در مسير پيامبر به حجة الوداع نازل شده است«: گويد  در نقلى ديگر، انس بن مالك مى

 .سخن از عرفه و نه جمعه به ميان نيامده است

حجه يعنى  اين آيه روز هجدهم ذى: در روايت ديگرى كه از ابوسعيد خدرى و ابوهريره نقل شده آمده

 .روز غدير خم نازل شده است

 1.اين آيه روز ترويه نازل شده است: كند  ايتى ديگر را كه بيهقى نقل مىرو

 :در روايت نسائى از طارق بن شهاب از عمر ـ كه سندش با سند روايت بخارى يكى است ـ آمده
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م با ما در آن هنگا. شب جمعه نازل شده است. دانم من روز و شب نزول اين آيه را مى: عمر گفت

 1. در عرفات بوديموآله  عليه االله صلى رسول خدا

حتى دو حديث نقل شده از ... ديگر متعارض هستند شود، اين روايات با يك همان گونه كه مشاهده مى

 !!عمر بن خطاب نيز يكسان نيستند

 

 سخن حق

بيان كرده و حافظان بزرگ حديث و علماى السلام   همعلي حقيقت همان است كه ائمه ما اهل بيت پيامبر

 ;اند  نامدار اهل سنتّ از شمارى از صحابه نقل كرده

اى كه در آن  نازل شد، همان خطبهوآله  عليه االله صلى  اين آيه در روز غدير خم و پس از خطبه رسول خدا

 :فرمودم السلا  عليه پس از بالابردن دست حضرت علىوآله  عليه االله صلى رسول خدا

 ;...عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه، وعاد من

كسى كه او را دوست بدارد دوست بدار و هر ! خدايا. هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست

 !كس او را دشمن بدارد او را دشمن بدار
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 .هايى از سوره معارج است سومين آيه نازل شده درباره غدير، آيه

 :فرمايد خداوند در اين سوره مى

 ;)للْكافرينَ ليَس لَه دافع*   سألََ سائلٌ بعِذاب واقع(

 ... .اى تقاضاى عذابى كرد تقاضاكننده

روز پس از باخبر شدن از موضوع، حاضر مردى در آن . اين آيه نيز درباره روز غدير خم نازل شده است

اين مطلب در حديثى كه . به پذيرش ولايت حضرت امير مؤمنان نبود و از خداوند درخواست نزول عذاب كرد

 .مفسر اين آيه است، بيان شده است

اند  پيش از شرح ماجرا بهتر است در ابتدا نام شمارى از راويان اهل سنتّ را كه اين حديث را نقل كرده

 به اتفّاق السلام  عليهنزول اين آيه در حق على «: تيميه روشن شود كه گفته ذكر كنيم، تا باطل بودن ادعاى ابن

 .»نظر علما، باطل است

اند كه  هاى خودشان نقل كرده اين روايت را بسيارى از محدثان و مفسران مشهور اهل سنتّ در كتاب

 :آوريم   را مىدر اين جا فهرستى از اين بزرگان سنّى مذهب

 ).ق.   هـ162متوفاى سال (ابوبكر سبيعى، .  1

 ).ق.    هـ161متوفاى سال (سفيان بن سعيد ثورى، .  2

 ).ق.   هـ198متوفاى سال (سفيان بن عيينه، .  3

 ).ق.   هـ219متوفاى سال (ابونعيم فضل بن دكين، .  4

 ).ق.   هـ224 يا 223متوفاى سال (ابوعبيد هروى، .  5

 ).ق.  هـ 281درگذشته سال (براهيم بن حسين كسائى، ابن ديزيل، ا.  6

 ).ق.   هـ351درگذشته سال (ابوبكر نقّاش موصلى، .  7

 ).ق.   هـ437 يا 427درگذشته سال (ابواسحاق ثعلبى، .  8

 ).ق.   هـ468درگذشته سال (ابوالحسن واحدى، .  9
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 ). ق.  هـ470درگذشته سال (حاكم حسكانى نيشابورى، .   10

 ).ق.   هـ654درگذشته سال (سبط ابن جوزى، .   11

 ).ق.  هـ 671متوفاى سال (ابوعبداالله محمد بن احمد قرطبى، .   12

 ).ق.   هـ722متوفاى سال (شيخ الاسلام حموئى جوينى، .   13

 ).ق.  هـ 750متوفاى پس از سال (شيخ محمد زرندى مدنى حنفى، .   14

 ).ق.  هـ 849متوفاى سال (ن دولت آبادى، ملك العلماء شهاب الدي.   15

 ).ق.   هـ855درگذشته سال (نورالدين ابن صباغ مالكى، .   16

 ).ق.  هـ 911درگذشته سال (نور الدين على بن عبداالله سمهودى، .   17

 ).ق.  هـ  977درگذشته سال (شمس الدين خطيب شربينى قاهرى، .   18

 ).ق.  هـ 982درگذشته سال  (ابوالسعود محمد بن محمد عمادى،.   19

 ).ق.  هـ 1000درگذشته سال (جمال الدين محدث شيرازى، .   20

 ).ق.  هـ 1031درگذشته سال (زين الدين عبدالرؤوف مناوى، .   21

 ).ق.  هـ 1044درگذشته سال (نورالدين على بن ابراهيم حلبى، .   22

 ).ق.  هـ 1047متوفاى سال (احمد بن باكثير مكّى، .   23

 ).ق.   هـ1181متوفاى سال (شمس الدين حفنى شافعى، .   24

 ).ق.   هـ1122متوفاى سال (ابوعبداالله زرقانى مالكى، .   25

 ).ق.  هـ 1182متوفاى سال (محمد بن اسماعيل امير صنعانى، .   26

 ).ق.   هـ1322متوفاى سال (سيد مؤمن شَبلَنجى مصرى، .   27

 ).ق.   هـ1323سال متوفاى (شيخ محمد عبده، .   28

 شأن نزول آيه چيست؟

 :اى از ماجرا از اين قرار است طبق آن چه در روايات آمده خلاصه

اى را ايراد فرمود و سخنرانى كرد و مطالبى را كه خدا   در روز غدير خم، خطبهوآله عليه االله صلى رسول خدا

مطالبى به ميان آورد و السلام  عليهم ايشان خواست در آن مطرح نمود و درباره امير مؤمنان على و اهل بيت مى

 :فرمود

 ألست أولى بكم من أنفسكم؟! أيها الناس

 آيا من از خودتان بر شما سزاوارتر نيستم؟! اى مردم

 .چرا همين طور است: پاسخ دادند

 :فرمود

 ;...عاداه فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من
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دوستدار وى را دوست بدار و دشمنش را ! خدايا. پس هر كس من مولاى او هستم، على مولاى اوست

 . ...دشمن

جاى جاى منطقه و نقاط و  اين خبر در...  بيعت كردندالسلام عليه آن گاه مردم با حضرت على

مراه نبودند نيز از اين  هوآله عليه االله صلى هاى مختلف پيچيد تا آنان كه در اين حج با رسول خدا سرزمين

 . ...آگاه شدند خبر

در همين روزها مردى ـ كه در ادامه اين شخص را معرفى خواهيم كرد ـ با شتر خويش آمد و آن را 

 در مسجد بود و اصحابش پيرامون ايشان وآله عليه  االله صلى رسول خدا. كنار درِ مسجد بست و وارد مسجد شد

 .نشسته بودند

تو به ما فرمان ! اى محمد: بر دو زانو نشست و عرض كردوآله  عليه االله صلى ول خداآن مرد پيشاپيش رس

تو به ما فرمان دادى كه . دادى كه گواهى بدهيم خدايى جز االله نيست و تو رسول خدا هستى ما نيز پذيرفتيم

 ما ; مال را بپردازيمشبانه روز پنج نماز بخوانيم، در ماه رمضان روزه بگيريم، به حج خانه خدا برويم و زكات

اما تو به اين اندازه راضى نشدى تا اين كه دست عموزاده خود را بالا بردى و او را بر مردم . نيز پذيرفتيم

 !هر كس من مولاى او هستم، على نيز مولاى اوست: برترى دادى و گفتى

 اين سخن توست يا سخن خداوند؟

 :فرمود گانش قرمز شده بود در حالى كه ديدوآله عليه االله صلى پيامبر خدا

 ;واالله الّذي لا إله إلاّ هو، إنهّ من االله وليس منّي

 .به خدايى كه جز او خدايى نيست، اين امر از جانب خداوند است و از سوى من نيست

اگر آن چه محمد ! خدايا: گفت در اين هنگام آن مرد برخاست و مى. و اين را سه مرتبه تكرار نمود

 !، سنگى از آسمان بر ما نازل كن، يا عذابى دردناك بر ما فرو فرستگويد، حق است مى

به خدا سوگند، هنوز آن مرد به شترش نرسيده بود كه خداوند از آسمان سنگى را به : گويد راوى مى

سوى او پرتاب كرد و بر فرق او اصابت كرد و از دبرش خارج شد، او فورى جان داد، و خداوند متعال اين آيه 

 :يامبر نازل كردبر پ

 1;)سألََ سائلٌ بعِذاب واقع(

 .شود اى از خدا درخواست كرد كه عذاب بر وى واقع سؤال كننده

 

  و اصحابالسلام  عليهم راويان اين حديث از ائمه
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 و ديگر اصحاب السلام  عليهم اهل سنتّ طبق سندهاى خويش اين روايت را در كتاب هايشان از ائمه شيعه

 :اند از جمله نقل كرده

1  .السلام عليه حضرت امير مؤمنان على، 

 ،السلام عليهما امام محمد بن على باقر.  2

 ،السلام عليهما امام جعفر بن محمد صادق.  3

 عبداالله بن عباس،.  4

 حذيفة بن يمان،.  5

 سعد بن ابى وقّاص،.  6

 .ابوهريره.  7

 

 راويانى از بزرگان اهل سنتّ

هايشان  اكنون شايسته است ببينيم كدام يك از دانشمندان اهل سنتّ به نقل اين حديث در كتاب

 اند و راويان سنىّ اين حديث چه كسانى هستند؟ مبادرت نموده

 :كنيم در اين جا شمارى از رجال حديث را معرفى مى

 

 سفيان بن عيينه.  1

 :گويد  نووى در مدح وى مى. اند يستگى از سفيان ياده كردهعالمان اهل سنتّ به شا

اعمش، ثورى، سعر، ابن جريج، شعبه، همام، وكيع، ابن مبارك، ابن مهدى، قطّان، حماد بن زيد، قيس 

همه در پيشوا  اند و  از وى روايت نقل كرده... بن ربيع، حسن بن صالح، شافعى، ابن وهب و احمد بن حنبل و

هجرى به دنيا آمد و در روز شنبه اول ماه  107در سال  سفيان. مرتبه بودن او اتّفاق نظر دارندبودن وى و والا

 1. وفات يافت198 رجب سال

 :كند شمس الدين ذهبى نيز او را اين گونه توصيف مى

 2. گسترده و منزلت والا بودعلامه، حافظ، شيخ الاسلام، امام، حجت، داراى دانش

او يكى از بزرگان نامدار، ثقه و مورد اعتماد، دقيق، حافظ و امام : گويد چنين در جاى ديگرى مى هم

 3.بود

                                                           
 .217، شماره 224 / 1: تهذيب الأسماء واللغات.  1

 .224 / 1: تذكرة الحفّاظ.  2

 .379 / 1: الكاشف فى معرفة من له رواية فى كتب الستةّ.  3
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 سفيان ثورى.  2

 .كنند  عالمان اهل سنتّ از سفيان ثورى نيز به تجليل ياد مى

: اند شعبه، سفيان بن عيينه، ابوعاصم نبيل، يحيى بن معين و شمارى ديگر از علما درباره او گفته

 .سفيان، در زمينه حديث، امير مؤمنان است

ويش، شعبى ابن عباس در زمان خ: اصحاب حديث سه شخص هستند: گويد سفيان بن عيينه نيز مى

 .نيز در دوران خويش و سفيان ثورى نيز در دوران خودش

ديدم كه يحيى بن معين در زمان خويش در زمينه فقه، حديث، زهد و : نويسد عباس دورى درباره او مى

 .داد هر موضوع ديگرى، هيچ كس را بر سفيان برترى نمى

 . مردم بودسفيان در پرهيزكارى و دانش، سرور: نويسد شعبه درباره او مى

 :نگارد خطيب بغدادى درباره وى چنين مى

 به ;درباره امامت وى اتفاق نظر وجود داشت. وى يكى از پيشوايان مسلمانان و يكى از نامداران دين بود

او فردى زاهد، پرهيزكار، داراى معرفت و داراى اتقان و دقت در . طورى كه به توثيق و تأييد نيازى نداشت

 .حفظ حديث بود

 . يكى از رجال مورد اعتماد در صحاح شش گانه استاو

 1.درگذشت  هجرى161نويسان وى در بصره و به سال  به اتفاق سيره

 ابن ديزيل.  3

يكى ديگر از رجال اين حديث، ابواسحاق ابراهيم بن حسين همدانى كسائى مشهور به ابن ديزيل 

... ، وطبقات القرّاء، البداية والنهاية، الوافى بالوفيات، تذكرة الحفّاظهاى  كتاب. است) ق.  هـ 281متوفاى سال (

 2.اند شرح حال اين راوى را نگاشته

ذهبى در اين اثر خويش درباره . كنيم   بسنده مىسير اعلام النبلاءدر اين جا به عبارات كوتاهى از كتاب 

 :نگارد او اين گونه مى

او در مكه، مدينه، مصر، شام، عراق و جبال به . ابن ديزيل، امام، حافظ، ثقه و مورد اعتماد و عابد بود

او كمى قبل از سال دويست هجرى .  خوبى جمع آورى كردشنيدن حديث مبادرت ورزيد و اين احاديث را به

 .شنيد روايت مى... از ابونعيم و. به دنيا آمد

 .گرفت مى او يك روز در ميان روزه. اند از وى روايت نقل كرده... ابوعوانه و

 .او ثقه و مورد اعتماد و امين است: گويد  حاكم نيشابورى درباره ابن ديزيل مى

                                                           
 .169 ـ 164 / 11: تهذيب الكمال.  1

 .11 / 1: القراء طبقات، 71 / 11: البداية والنهايه، 227 / 5: الوافى بالوفيات، 608 / 2: تذكرة الحفاظ.  2
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 .داند ا راست گفتار و صدوق مىابن خراش نيز او ر

 :نويسد  ذهبى در ادامه مى

اگر كتابم در دستم، : از او نقل شده كه گفته. او فصل الختام براى تشخيص استحكام احاديث است

 .اى ندارم دغدغه  من و يحيى بن معين در سمت چپ من باشند، هيچ بيم و احمد بن حنبل در سمت راست

 .سيار دقيق و با اتقان بوده استمقصود او اين است كه كتابش ب

از ابوحاتم رازى درباره : گفت از جعفر بن احمد شنيدم كه مى: نويسد   مىتاريخ همدانصالح بن احمد در 

 1...ام به جز راست و نيكى از او نديده و نشنيده: ابن ديزيل سؤال كردم، او گفت

 

 نقل روايت ياد شده از تفسير ثعلبى و پذيرش آن

 نقل كرده تفسير ثعلبىهاى مختلف خويش از  بسيارى از علماى اهل سنتّ، روايت ياد شده را در كتاب

 :كنيم  مى هاى علماى اهل سنتّ در اين باره را مرور  برخى از عبارت جا  اين در. اند و آن را پذيرفته

 :نويسد سبط ابن جوزى مى

 از حجة وآله عليه االله  صلى گاران اتّفاق نظر دارند كه داستان غدير خم پس از بازگشت رسول خداسيره ن

هزار نفر  120 همه صحابه را ـ كه شمارشان وآله  عليه االله صلى  پيامبر. حجه اتفاق افتاد الوداع و در هجدهم ذى

 :بود ـ جمع كرد و فرمود

 ;...من كنت مولاه فعلي مولاه

 . ...ى او هستم، پس على مولاى اوستهر كس من مولا

اى، به طور صريح اين   با اين عبارات خود بدون هيچ گونه اشاره و كنايهوآله عليه االله صلى رسول خدا

 .موضوع را اعلام كرد

 : خود با ذكر سند چنين آورده استتفسيرابواسحاق ثعلبى نيز در 

ارات را فرمود، خبر در همه جا پيچيد و در مناطق مختلف منتشر  اين عبوآله عليه االله صلى وقتى رسول خدا

 2. ...اين خبر به حارث بن نعمان فهرى رسيد. شد

 :نويسد سمهودى در اين باره مى

 )سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(آيه : از سفيان بن عيينه پرسيده شد: كند   خود روايت مىتفسيرثعلبى در 

 درباره چه كسى نازل شد؟

پدرم از جعفر بن . اى را از من پرسيدى كه هيچ كس پيش از تو سؤال نكرده بود تو مسأله: او گفت

 :كرد محمد و او از پدران خويش نقل
                                                           

 .184 / 13: سير أعلام النبلاء.  1

 .30: تذكرة خواص الأُمة.  2
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آن گاه دست حضرت .  در غدير خم بود، فرياد برآورد و مردم را جمع كردوآله عليه االله صلى وقتى رسول خدا

 : را گرفت و فرمودلامالس عليه على

 ;من كنت مولاه فعلي مولاه

 .هر كس من مولاى او هستم، پس على مولاى اوست

 1. ...اين خبر به حارث بن نعمان رسيد. اين موضوع در مناطق مختلف پيچيد و منتشر شد

 :نويسد  مى»من كنت مولاه فعلي مولاه«مناوى در شرح روايت 

 : از ابن عيينه چنين روايت شدهتفسير ثعلبىدر 

اين خبر به . سخنش در همه جا منتشر شد  اين عبارت را فرمود،وآله عليه  االله صلى پس از آن كه رسول خدا

 2. ... !محمد  اى: آمد و عرض كردوآله  عليه االله صلى  او نزد رسول خدا. رسيد  حارث بن نعمان

 :نويسد  وى مى. زرقانى نيز به نقل اين روايت پرداخته است

پس از آن كه رسول گرامى اين عبارت را فرمود، سخنش در : گويد ابن عيينه مى:  آمدهتفسير ثعلبىدر 

اى :  آمد و عرض كردوآله  عليه االله صلى  او نزد رسول خدا. اين خبر به حرث بن نعمان رسيد. همه جا منتشر شد

 3. !...محمد

 :گويد ابن صباغ مالكى در اين باره مى
سأَلَ سائلٌ بِعذاب (از سفيان بن عيينه درباره آيه :  خويش چنين آوردهتفسيرامام ابواسحاق ثعلبى در 

 4.  ...چه كسى نازل شده است؟ او پاسخ دادسؤال شد كه اين آيه درباره ) واقع

از سفيان بن : نگارد  اين گونه مىتفسيرشامام ابواسحاق ثعلبى در : گويد زرندى نيز در اين باره مى
 5.  ...درباره چه كسى نازل شده است؟)سائلٌ بِعذاب واقع سألََ(آيه : عيينه پرسيدند

 

 روايت حمويى جوينى با ذكر سند از ثعلبى

 :نويسد وى مى. كند شيخ الاسلام حموئى نيز با سندى اين روايت را از واحدى از ثعلبى نقل مى

شيخ عمادالدين عبدالحافظ بن بدران در شهر نابلس به من اجازه داد كه از او رواياتى را كه در ميان 

او نيز از قاضى جمال الدين عبدالقاسم بن عبدالصمد انصارى، از عبدالجبار بن . يت بود نقل كنمها اين روا آن

محمد خوارى بيهقى، از امام ابوالحسن على بن احمد واحدى و با كسب اجازه هر يك از ديگرى به نقل اين 

                                                           
 .98 / 1:   ـ بخش دوم ـجواهر العقدين.  1

 .218 / 6: ح الجامع الصغيرفيض القدير فى شر.  2

 .13 / 6: شرح المواهب اللدنيّة.  3

 .42: الفصول المهمة فى معرفة الأئمة.  4

 .93: نظم درر السمطين . 5
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سمت از تفسيرش را براى شيخ و استادمان ابواسحاق ثعلبى اين ق: گويد  واحدى مى. پرداخت روايت مى

 : خواندم

شد كه درباره چه كسى نازل شده  سؤال)سألََ سائلٌ بِعذاب واقع(بن عيينة درباره آيه  از سفيان

 1. ...است؟

 

 حموئى همان استاد ذهبى

آورده و درباره او  خود المعجم المختص چرا كه نام وى را در ;حموئى از استادان و مشايخ ذهبى است

 :نوشته

ابراهيم بن محمد مؤيد بن عبداالله بن على بن محمد بن حمويه، او امام كبير، محدث، شيخ مشايخ، 

او در خراسان، . ق به دنيا آمد.  هـ 644صدرالدين، ابوالمجامع، خراسانى جوينى و صوفى است كه در سال 

 .ملك غازان به دست او مسلمان شد. أله عنايت داشتشنيد و به اين مس بغداد، شام و حجاز روايت مى

هجرى از ابوالمجامع ابراهيم بن حمويه  695ما در سال . ق در خراسان درگذشت.  هـ 722وى در سال 

 2. ...شنيديم روايت مى

 

 به روايت ابن ابى حاتم

 :نويسد ابن ابى حاتم در تفسير آيه مورد بحث مى

ز عثمان بن خرزاد، از اسماعيل بن زكريا، از على بن عابس، از اعمش و ابوجحاف، از عن عطيه پدرم ا

درباره )ربك يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِليَك منْ(اين آيه : كند روايت مى عوفى، از ابوسعيد خدرى

 3.است  نازل شدهالسلام عليهما حضرت على بن ابى طالب

 

 بررسى سند روايت

 . ترديد سند ذكر شده صحيح است بى

 .ابوحاتم رازى كه نيازى به معرفى وى نيست

او حافظ حديث . همان عثمان بن عبداالله بن محمد بن خرزاد بصرى، ابوعمرو است: عثمان بن خرزاد

 . وفات يافت281و به سال بود كه در انطاكيه اقامت گزيد 

                                                           
 . 82 / 1: فرائد السمطين.  1

2  .65: المعجم المختص. 

 .669، حديث 1172 / 2: تفسير ابن ابى حاتم.  3
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او در نگارش حديث در برخى از شهرهاى : گويد ابن ابى حاتم مى. او از رجال مورد اعتماد نسائى است

اما از او روايت . ام من دوران زندگى وى را درك كرده. او صدوق بود. نشين و دوست پدرم بوده است شام هم

 .ام نشنيده

 . ...او حافظ و ثقه بود: گويد مسلمه نيز مى. مين بوداو ثقه و ا: گويد حاكم نيشابورى مى

اى درباره وى نقل   اما حتى از يك نفر نيز خدشه;اند ابن حجر و ديگران نيز اين عبارات را بيان كرده

 1.نشده است

ز رجال معتبر او يكى ا. وفات يافت 174اسماعيل بن زكريا، همان خلفانى اسدى است كه به سال 

 2.گانه است صحاح شش

 .درباره رجال ديگر اين حديث، در ادامه سخن خواهيم گفت

 آشنايى با ثعلبى و تفسير او

تفسير وى چه گفته اند؟ در اين جا شمارى  اكنون مناسب است بدانيم بزرگان اهل سنتّ درباره ثعلبى و

 :كنيم  مى از اين سخنان را نقل

 :نويسد ابن خلكّان مى.  1

ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم ثعلبى نيشابورى، مفسر مشهور و يگانه زمانه خويش در دانش 

 .  ... را نگاشته كه سرآمد تفاسير ديگر استالكشف والبياناو تفسير كبير . تفسير بود

گفت و من نيز با او   سخن مى را در خواب ديدم كه با منعزوجلخداوند : گويد  ابوالقاسم قشرى مى

 .آن مرد صالح آمد: گو خداوند متعال فرمود و در ميان اين گفت(!) گفتم   سخن مى

 (!)آيد من نگاه كردم، ديدم كه احمد ثعلبى مى

كند و    با تجليل و تمجيد از ثعلبى ياد مىسياق تاريخ نيسابورعبدالغافر بن اسماعيل فارسى نيز در كتاب 

 :نويسد مى

او از ابوطاهر بن خزيمه و امام ابوبكر بن . هايش صحيح است   زمينه حديث قابل اعتماد و نقلاو در

 427در سال . او حديث فراوان نقل كرده و اساتيد فراوانى نيز داشت. مهران مقرى روايت نقل كرده است

 .وفات يافت

يز وفات او را روز چهارشنبه برخى ديگر ن. اند او در محرم آن سال وفات يافته است البته ديگران گفته

 3.اند هفت روز مانده به پايان محرم آن سال ذكر كرده

                                                           
 .120 / 7: تهذيب التهذيب.  1

 .92 / 3: تهذيب الكمال.  2

 .61 / 1: وفيات الأعيان.  3
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 :نويسد ذهبى درباره اين مفسر مى.  2

در عربى و تفسير سرآمد و در ديندارى . او حافظ و واعظ بود. ابواسحاق ثعلبى در آن سال وفات يافت

 1.فردى استوار بود

او حافظ، عالم، مسلّط به زبان و ادبيات عرب، ثقه و : كند صفدى نيز ثعلبى را با اين اوصاف ذكر مى.  3

 2.مورد اعتماد بود

 :گويد مى يافعى يكى ديگر از دانشمندان اهل سنتّ درباره ثعلبى.  4

وى در تفسير، زبان و ادبيات عرب و علوم دينى و ديندارى سرآمد . او مفسر مشهور، حافظ و واعظ بود

 3. او بر ديگر تفاسير برترى پيدا كردتفسير كبير. بود

 :نويسد  ابن قاضى شهبه درباره ثعلبى مى.  5

ذهبى .  او نيز از ابوالقاسم قشيرى روايت نقل كرده است.ابوالحسن واحدى از او روايت اخذ كرده است

 4.ثعلبى حافظ حديث بود و در زبان و ادبيات عرب و تفسير سرآمد و در ديانت استوار بود: نويسد درباره او مى

 :گويد سيوطى، از مفسران سنّى مذهب، درباره ثعلبى مى.  6

 5. لغت و در عربى چيره دست بوداو بزرگ، امام، حافظ

 سندهاى روايت در كتاب شواهد التنزيل

ايم، اين روايت را از برخى ائمه اهل  حافظ حاكم حسكانى كه در مباحث خود به معرفى او پرداخته

در اين جا به ذكر اين سندها . د نقل كرده است و شمارى از صحابه و با سندهاى متعدالسلام عليهم بيت

 :پردازيم مى

ابوعبداالله شيرازى، از ابوبكر جرجرائى، از ابواحمد بصرى از محمد بن سهل، از زيد بن اسماعيل .  1

، از پدرش از السلام عليهما غلام انصارى، از محمد بن ايوب واسطى، از سفيان بن عيينة، از جعفر بن محمد صادق

 . ... نقل كردالسلام عليه ت علىحضر

از ابوبكر سبيعى، از احمد بن محمد بن نصر ابوجعفر ضبعى، از زيد بن اسماعيل بن سنان، از شريح .  2

 السلام عليهم بن حسين  ، از پدرش از علىالسلام عليه اند كه جعفر صادق بن نعمان، از سفيان بن عيينه نقل كرده

 .  ... را منصوب گردانيدالسلام عليه علىوآله  عليه هللا  صلى روايت كرده كه رسول خدا

                                                           
 .427حوادث سال : العبر فى خبر من غبر.  1

 .33 / 8: الوافى بالوفيات.  2

 .427وقايع سال : مرآة الجنان.  3

 .207 / 1: طبقات الشافعية.  4

 .356 / 1: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة.  5
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ابراهيم بن محمد كوفى، از نصر بن مزاحم، از عمرو بن :  نيز با اين سند آوردهالتفسير العتيقصاحب .  3

 . ...آمد كند كه حارث بن عمرو فهرى نزد پيامبر محمد بن على روايت مى شمر، از جابر جعفى، از

چنين در اين زمينه از حذيفة بن يمان، سعد بن ابى وقّاص، ابوهريره و ابن عباس نيز، روايت نقل  هم

 .شده است

ابوحسن فارسى، از ابوحسن محمد بن اسماعيل حسينى، از عبدالرحمان بن حسن اسدى، از ابراهيم، .  4

عبدالرحمان بن  حمد بن جعفر شيبانى، ازچنين ابوبكر محمد بن محمد بغدادى، از ابومحمد عبداالله بن ا و هم

كنند كه فضل بن دكين، از سفيان بن سعيد، از منصور،  حسن اسدى از ابراهيم بن حسين كسائى، روايت مى

 :كند از ربعى، از حذيفة بن يمان چنين روايت مى

نعمان »  فهذا مولاهمن كنت مولاه«: فرمودالسلام  عليه   درباره حضرت علىوآله عليه االله  صلى وقتى رسول خدا

 . ...بن منذر فهرى برخاست و عرض كرد

عثمان، از فرات بن ابراهيم كوفى، از حسين بن محمد بن مصعب بجلى، از ابوعمارة محمد بن احمد .  5

 :گويد كند كه ابوهريره مى معشر مدنى، از سعيد بن ابوسعيد مقبرى روايت مى  مهدى، از محمد بن ابى

 1. ...را گرفت و بالا بردالسلام  عليه  بازوى حضرت علىوآله عليه االله صلى رسول خدا

 

 بررسى سندى

به همين دليل به بيان . شود اگر بخواهيم همه اين سندها را بررسى كنيم، بحث بسيار طولانى مى

كنيم و يكايك  ت چهارم را بررسى مىدر اين جا طريق دوم رواي. كنيم صحت يكى از اين سندها بسنده مى

 :نماييم رجال اين سند را معرفى مى

 

 ابوبكر محمد بغدادى

 :گويد حافظ عبدالغافر نيشابورى درباره وى مى

محمد بن محمد بن عبداالله بن جعفر عطاّر وراق حنيفى حيرى، ابوبكر بن ابوسعيد بغدادى فردى فقيه، 

 416او به سال . روايت نقل كرده است... اى بانمك داشت كه از قد و چهره كوتاهفاضل، ديندار، ظريف، 

 2.هجرى درگذشت

 

 عبداالله بن احمد بن جعفر شيبانى نيشابورى

                                                           
 .385 ـ 381 / 2: شواهد التنزيل.  1

 .37: السياق فى تاريخ نيسابور.  2



 »71«

اى از سخن خطيب بغدادى چنين   خلاصه. خطيب بغدادى شرح حال عبداالله بن احمد را نگاشته است

 :است

او . بيشتر آن را در راه علم و عالمان، حج، جهاد و ديگر اعمال نيك هزينه كرد. تى فراوان داشتاو ثرو

ديگران رواياتى را به نقل از وى . خويش روايت بيشترى شنيده است طراز از معاصران و علماى هم

 .اند نگاشته

ويه و ديگران از او روايت يوسف بن عمر قواس، ابن ثلاجّ، ابراهيم بن مخلد بن جعفر، ابوحسن بن رزق

 1. هجرى درگذشت372وى ثقه و مورد اعتماد بود و به سال . اند نقل كرده

 عبدالرحمان بن الحسن اسدى

يكى ديگر از رجال اين سند عبدالرحمان بن حسن اسدى است كه خطيب بغدادى درباره وى مى 

 :نويسد

وى از ابراهيم بن حسين بن ديزيل . اسدى قاضى از اهالى همدان بود. ..عبدالرحمان بن حسن بن احمد

 . ...همدانى روايت نقل كرده است،

. او از اساتيد بزرگ قديم، روايت نقل كرده است. كرد وى وارد بغداد شد و در آن جا حديث نقل مى

روايت نقل  گران از او براى ما و ديتفسير ورقاءابوالحسن بن رزقويه در . است دارقطنى از وى روايت نقل كرده

بن شاذان و احمد بن على البادا از او براى ما روايت  بن حمامى مقرى و ابوعلى چنين ابوحسن  هم. اند كرده

 2. ...اند كرده نقل

 وى در 3. وى را معرفى كرده استالنبلاء اعلام سيرذهبى وى را در شمار بزرگان نامدار آورده و در كتاب 

 .درگذشت  هجرى352سال 

چرا كه او از ابراهيم بن حسين بن ديزيل . اند البته برخى از معاصرانش، درباره او خدشه وارد كرده

 .يده استوى، ابراهيم بن حسين بن ديزيل را درك نكرده و ند: گويند آنان مى. روايت نقل كرده است

 4.اند به بررسى اين راوى پرداختهلسان الميزان  و ابن حجر در ميزان الاعتدالبه همين دليل ذهبى در 

ابوحفص بن عمر و قاسم بن ابى صالح نقل روايت وى : نويسد  مىلسان الميزانابن حجر عسقلانى در 

 را پيش از سال دويست التفسيره ما اين گونه خبر رسيده كه ابراهيم كتاب ب: اند  از ابراهيم را منكر شده و گفته

                                                           
 .391 / 9: تاريخ بغداد.  1

 .292 / 10: تاريخ بغداد.  2

 .15 / 16: سير اعلام النبلاء.  3

 .566 / 2: ميزان الاعتدال.  4
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دش در كند كه تولّ  بن حسن اسدى ـ ادعا مى اما اين ـ يعنى عبدالرحمان.  كرده است1و هفتاد هجرى اقراء

آمد كه ابراهيم مطلبى را  چنين طبق اخبار رسيده، به ندرت پيش مى هم. سال دويست و هفتاد بوده است

 2.دوبار اقراء كند

بزرگان نقاّد و دقيق اهل سنتّ از او به نظر ما اين فرد، يك محدث ارجمند بوده كه دارقطنى و ديگر 

دار شدن  از سوى ديگر، سخنان اين افراد درباره اين راوى، از دو جهت موجب خدشه. اند روايت نقل كرده

 .شود  وثاقت او نمى

چنان كه ذهبى و ابن   هم;ديگر مسموع نيست  خرده گرفتن افراد معاصر درباره يكنخست آن كه

 3.اند شان تصريح كرده هاى ابحجر نيز به اين موضوع در كت

 به دنيا آمده و 270 مبناى اين سخن اين است كه طبق اخبار رسيده، عبدالرحمان در سال دوم آن كه

 خود را پيش از اين سال ـ چنان كه به اين قائل رسيده ـ اقراء كرده است و ابن ديزيل نيز تفسيرابن ديزيل 

 .كرده است مىكمتر مطلبى را دو بار اقراء 

چنان كه در مطالب قبلى بيان شد ـ سال   بوده و وفات ابن ديزيل نيز ـ270اما اگر ولادت وى در سال 

چه را روايت كرده شنيده، يا اين كه برخى را   او خود از ابن ديزيل آن:  باشد، اشكالى ندارد كه بگوييم281

 .شنيده و برخى ديگر را پدرش برايش گفته است

 ;توانيم به روايت او اعتماد كنيم دار بودن اين راوى وجود ندارد، مى ه دليل ديگرى بر خدشهاز آن جا ك

 .اند چرا كه بزرگان از او روايت نقل كرده

ماند، به ويژه اين كه استناد  با توجه به اين مطلب جايى براى سخن برخى از معاصران وى باقى نمى

 زيرا آنان با عبارت طبق خبرهاى رسيده ;منبع اين سخنان مشخص نيستاين معاصران به سخنانى است كه 

 .اند و مانند آن، به چينش مقدمات استدلال خود درباره اين راوى پرداخته

 

 ابراهيم بن حسين كسائى

 .وى همان ابن ديزيل است كه شرح حال او را گفتيم

                                                           
 .اند گرفته خوانده و آنان نيز مطالب را فرامى يعنى وى مطالب تفسير خود را براى ديگران مى: اقراء.  1

 .411 / 3: لسان الميزان.  2

 :نويسد  مى111 / 1: ميزان الاعتدالبراى مثال ذهبى در .  3

به ويژه اگر معلوم شود اين سخنان از روى دشمنى، اختلاف عقيده و يا حسادت . شود ديگر توجهى نمى گيرى معاصران درباره يك به خرده

ها در امان  اى را سراغ ندارم كه مردمان آن دوران از اين آفت  من دوره.  هستندها در امان زيرا فقط افراد معصوم از اين آفت. بوده است

 .كنم هاى فراوانى را برايت نقل مى باشند، مگر پيامبران و صديقان، اگر بخواهى، نمونه

 :نويسد مى) 234 / 5 (لسان الميزانچنين ابن حجر در  هم

 .كنيم نمى ديگر اعتنا  معاصران درباره يكهاى گيرى به حمد و سپاس خدا، ما به بسيارى از خرده
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 فضل بن دكين

ابن حجر عسقلانى درباره فضل . اند قل كردهوى از رجال صحاح شش گانه است كه از او روايت ن

 1.او فرد ثقه و مورد اعتماد، دقيق و از استادان بزرگ بخارى است: گويد مى

 سفيان بن سعيد

 .كرديم وى همان سفيان ثورى است كه در گذشته شرح حال او را بيان

 

 منصور

ابن حجر درباره منصور . گانه است  ز رجال صحاح ششاين راوى نيز همان منصور بن معتمر و ا

 2.كرد او ثقه و مورد اعتماد و دقيق بود و تدليس نمى: نويسد مى

 

 ربعى

ابن حجر او را . گانه است وى نيز از رجال مورد اعتماد در صحاح شش. او همان ربعى بن خراش است

 4.كند  معرفى مى3ثقه و مورد اعتماد، عابد و مخضرم

 حذيفة بن يمان

 .نيازيم حذيفة بن يمان نيز همان صحابى والامقام پيامبر است كه از ذكر شرح حال وى بى

 

 السلام  عليه  بر امامت حضرت علىدلالت روايت

آن گاه كه محكم بودن سند روايت روشن شد، بايد درباره دلالت آن بگوييم كه اين روايت يكى از 

 درباره وآله عليه االله صلى دهد فرمايش رسول خدا هايى است كه نشان مى  ترين دليل  روشن

، به صراحت و به طور قطع بر »هذا علي مولاهمن كنت مولاه ف«:  در روز غدير خم يعنىالسلام عليه  على حضرت

 .، دلالت داردوآله عليه االله صلى   پس از رسول خداالسلام عليه امامت كبرى و ولايت عظماى حضرت على

 از ولايت، دوست داشتن و يا يارى رسانى بود، آن اعرابى هرگز وآله عليه االله صلى زيرا اگر منظور رسول خدا

 پرسيد كه اين سخن خود توست يا سخن خداوند؟ نمى كرد و اعتراض نمى

                                                           
 .110 / 2: تقريب التهذيب.  1

 .177 / 2: همان.  2

 .جا منظور دوره تابعين و بعد از آنان است در اين. شود كه دو دوره را درك كرده باشد به كسى گفته مى: مخضرم.  3

 .243 / 1: تقريب التهذيب.  4
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اما به اين اندازه راضى ... و دستور دادى كه... شما به ما دستور دادى كه«: بلكه سخن او كه گفت

كنت مولاه فعلي  من: خودت را بالا بردى و او را بر مردم برترى دادى و گفتى نشدى تا اين كه دست عموزاده

 . دلالت داردالسلام عليه  د كه حديث غدير بر امامت و خلافت حضرت علىده به صراحت نشان مى» مولاه

 وآله عليه االله صلى دليلى براى اين اعتراض وجود نداشت تا به اين زشتى در برابر رسول خدا... وگرنه

 :اعتراض كند و پيامبر نيز با چشمانى قرمز، سوگند ياد كند

 ;واالله الّذي لا إله إلاّ هو إنهّ من االله وليس منّي

 .به خدايى كه جز او خدايى نيست، اين سخن از خداوند است و از من نيست

 .و اين سخن را سه بار تكرار كند

 با حديث غدير در برابر مردم السلام عليه  اگر اين حديث بر امامت ايشان دلالت ندارد، چرا خود حضرت امير

 دهد؟ ها را قسم مى كند و آن احتجاج مى

 !كند؟  مى چرا ابوطفيل درباره اين حديث ترديد ايجاد... اگر اين گونه نبود

 مردم را در السلام عليه حضرت على: كند احمد بن حنبل با سندى صحيح از ابوطفيل اين گونه روايت مى

 :اى جمع كرد و به آنان فرمود محوطه

يقول يوم غدير خم ما سمع، وآله  عليه االله صلى  اهللاُنشد االله كلّ امرئ مسلم سمع رسول

 ;لما قام

 را شنيده، وآله عليه االله  صلى دهم، هر كس در روز غدير خم بيانات پيامبر خدا به خدا سوگند مى

 . ...بايستد

 . ...پس از آن بود كه سى نفر برخاستند

بيرون آمدم و زيد بن ارقم را ديدم كردم   من نيز در حالى كه در دلم ترديد حس مى: گويد ابوطفيل مى

 ...گفت  چنين و چنان مىالسلام عليه شنيدم كه حضرت على: و به او گفتم

 1.شنيدم كه آن را فرمودوآله  عليه االله صلى من از پيامبر! توانى بپذيرى؟  چه چيزى را نمى: او پاسخ داد

 .دلايل ديگرى نيز وجود دارد كه به حول و قوه الهى در مباحث حديث غدير بيان خواهيم نمود

 

 درنگى در سخنان ابن تيميه

 دلالت نداشت هيچ گاه آن السلام عليه آرى، واقعيت اين است كه اگر حديث غدير بر امامت حضرت امير

شد تا آن عذاب دنيايى به سراغش  ارج نمىكرد و از دين اسلام خ اعتراض نمى  پيامبرش اعرابى به خدا و

 .جاودان است ترديد عذاب جهان آخرت شديدتر و بيايد كه بى

                                                           
 .370 / 4: مسند احمد بن حنبل.  1
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اگر اين حديث چنين دلالتى نداشت، ابن تيميه نيز به دنبال عنادورزى آن اعرابى، با اين حديث مخالفت 

 .ساختگى است دروغين وگفت كه دانشمندان علوم حديث اتّفاق نظر دارند كه اين حديث   كرد و نمى نمى

ايم كه اين روايت به طرق مختلف نقل شده و برخى از  ما تبيين نموده: در پاسخ به ابن تيميه بايد گفت

رو اين حديث به  از اين. اند  اين طرق صحيح و راويان آن نيز از ائمه بزرگ و حافظان نامدار اهل سنتّ بوده

 .حد استفاضه رسيده و معتبر است

اما بوى تعصب شديد و . كند ر ادامه دلايلى را براى اثبات باطل بودن حديث بيان مىابن تيميه د

 تا حدى كه حتى برخى از پيروان وى نيز در اين ;رسد هايش به مشام مى جهالت فراوان وى از اين استدلال

 .اند موضوع از او روى گردانيده

توان موارد زير را   ث نقل شده در ذيل آن مىترين دلايل ابن تيميه درباره آيه مورد بحث و حدي از مهم

 :بيان كرد

 .سوره معارج مكىّ است.  1

 كه در سوره انفال آمده، در جريان 1)...وإِذْ قالوُا اللّهم إنِْ كانَ هذا هو الحْقَّ منْ عندْك(آيه .  2

 .بدر و چند سال پيش از غديرخم نازل شده است

 :گويد ابن تيميه مى

 در روز وآله عليه االله صلى همه مردم اتّفاق نظر دارند كه فرمايش پيامبر: شود ها گفته مى به اين كذاب

شيعه نيز اين را پذيرفته و اين روز يعنى هجدهم . غدير خم در مسير بازگشت از حجة الوداع بوده است

 .گيرد حجه را عيد مى داند و جشن مى  ذى

بلكه به سوى مدينه رفت و پس از سپرى كردن . يامبر پس از آن حج به مكه باز نگشتحال آن كه پ

 .حجه، محرم و صفر، در اول ربيع الاول رحلت نمود  ذى

 در غدير خم و انتشار خبر آن در همه جا، وآله عليه االله صلى پس از فرمايش رسول خدا: در اين روايت آمده

 .د، نزد پيامبر آمدحارث كه در ابطح ـ واقع در مكه ـ بو

 چرا كه ;اند داستان غديرخم به چه زمانى مربوط است اين دروغى از سوى افراد جاهل است كه ندانسته

و در مكه وآله  عليه االله  صلى اى مكّى است كه پيش از هجرت رسول خدا سوره معارج طبق نظر همه علما، سوره

 .نازل شده است

: شود  خم بوده، پس چگونه گفته مى سال يا بيشتر، پيش از غديربنابراين، زمان نزول سوره معارج ده 

 خم نازل شده است؟ اين سوره پس از غدير

 :فرمايد چنين اين فرمايش خداوند كه مى هم

                                                           
 .32سوره انفال، آيه .  1
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) ماءنَ السةً مجارنا حَليرْ عطَفَأم كْندنْ عقَّ مالْح وإنِْ كانَ هذا ه مإِذْ قالُوا اللّهو

 1;)ا بِعذاب أَليمأَوِ ائتْن

اگر اين حق است و از طرف توست، بارانى از سنگ از ! پروردگارا: زمانى را كه گفتند) به خاطر بياور(و 

 !يا عذاب دردناكى براى ما بفرست! آسمان بر ما فرود آر

 يعنى چندين سال پيش از ;در سوره انفال است كه به اتّفاق نظر علما، در جريان بدر نازل گرديده

در پيش وآله  عليه  االله صلى مفسران نيز همه بر اين باورند كه شأن نزول آيه، سخنان مشركان به پيامبر. خم غدير

 2. ... يعنى سخنان افرادى مانند ابوجهل;از هجرت بوده است

 بررسى و نقد ديدگاه ابن تيميه

ضرورى است كه برخى مقلّدان و  آن چه گذشت متن سخنان ابن تيميه بود، اما يادآورى اين نكته

 .اند كرده عبارت ابن تيميه را تغيير داده و يا از آثار وى حذف الفاظ پيروان ابن تيميه، بعضى

 مجبور به دليل اين كه بطلان اين سخنان چنان روشن بوده كه آنان به حذف يا تغيير برخى عبارات،

 .اند شده

را » شيعه«را از عبارات وى حذف كرده و نيز واژه » همه مردم اتّفاق نظر دارند«براى نمونه آنان عبارت 

 .اند را جايگزين آن نموده» رافضه«حذف و 

اين ناآگاهى ابن تيميه . است» مكه است ابطح در«يكى ديگر از موارد حذف شده از عبارات ابن تيميه، 

مراجعه و واژه النهايه  والقاموس ، صحاحهايى مانند  اگر به فرهنگ نامه. مكان نيست نام» طحاب«است، زيرا 

زار است، نه اين  در زبان عربى به معناى شن» ابطح«گردد كه  مطالعه شود، اين واقعيت روشن مى» بطح«

 .ن ماده استبطحاء مكه نيز از همي: اند آنان نوشته. اى در مكه اين نام را داشته باشد كه نقطه

كند  البته سمهودى در كتاب خود كه درباره تاريخ مدينه منوره نگاشته، يكى از اماكن مدينه را ذكر مى

 3.كه بطحاء نام دارد

 :دهيم  گذشته از اين، دليل اول او يعنى مكى بودن سوره معارج را در چند محور پاسخ مى

شود كه برخى از آيات آن مدنى باشند ـ اين مطلب حتى در   مكّى بودن سوره دليل نمىنخست آن كه

هاى   مورد آيات آغازين سوره نيز صحيح است ـ زيرا مشابه اين امر در قرآن كريم وجود دارد و در كتاب

ربوط به آغاز هاى م هاى تفسيرى و بخش حتى مراجعه به كتاب. ها اشاره شده است مربوطه نيز به آن

 .هاى قرآن كريم، براى يافتن اين حقيقت كافى است  سوره

                                                           
 .32آيه : سوره انفال.  1

 .، چاپ قديم13 / 4: منهاج السنةّ.  2

 .246: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى.  3
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فلان سوره مكى است، به جز فلان آيات از ابتداى آن يا : گويند بينيم كه مفسران مى براى نمونه مى

 .فلان آيه

يم اين موضوع نيز در قرآن كر.  اشكالى ندارد كه آيه مباركه دو يا چند بار نازل شده باشددوم آن كه

 سيوطى، با اختصاص بابى به اين موضوع، الاتقانهاى علوم قرآنى مانند  به همين دليل در كتاب. مشابه دارد

 .به اين مسأله پرداخته شده است

مدنى است و در جريان واقعه ) ...وإذِْ قالُوا اللّهم(آيه «: گويد اشكال دوم ابن تيميه اين است كه مى

 .»بدر نازل شده است

. كردند  شايسته بود مقلّدان وى، اين عبارت را نيز حذف مى. تدلال ابن تيميه بسيار عجيب استاين اس

طور كه   همان اين آيه در رابطه با غديرخم و در شأن اين اعرابى نازل شده است، چرا كه ما مدعى نشديم كه

بلكه در اين روايت . اشددر روايت نقل شده از سفيان بن عيينه مطلبى نيامده كه نشان دهنده اين مطلب ب

گويد، حق است، پس سنگى  مى اگر آن چه محمد! خدايا: گفت اعرابى در حالى بيرون آمد كه مى آمده كه آن

فقط كلام او به كلام كسانى شباهت داشت كه پيش از او چنين تقاضاى عذاب  از آسمان بر ما فروفرست و

 !!شود  اشكالى ديده نمىبنابراين،... كرده و آيه در حق آنان نازل شده است

 به طور مفصل به سخنان ابن تيميه پاسخ نفحات الازهارالبته ما پيش از اين در موسوعه بزرگ 

 1.كنيم ايم، اما در اين جا به همين اندازه بسنده مى گفته

 نكته قابل توجه

 براى ابن تيميه و پيروانش اين سؤال را مطرح كرد كه اگر آيه ياد شده سوره مباركه انفال در اين جا بايد

تواند داشته   نمى ارتباطىوآله  عليه  االله صلى داستان آن اعرابى معترض به رسول خدا در واقعه بدر نازل شده و به

آورد ـ  ر سوره معارج مىرا ـ كه روايت زير را در تفسي پس چگونه اين كار حاكم نيشابورى... باشد

 كنيد؟ مى  توجيه

 :نويسد خويش مىالمستدرك على الصحيحين حاكم نيشابورى در كتاب تفسير از كتاب 

 »سأل سائلٌ«تفسير سوره 

 بسم االله الرحمن الرحيم

محمد بن على شيبانى در كوفه از احمد بن حازم غفارى، از عبيداالله بن موسى، از سفيان ثورى، از 

 :عيد بن جبير اين گونه روايت كردهاعمش، از س

 .)منَ االلهِ ذي المْعارِجِ*  للْكافرينَ ليَس لَه دافع*   سألََ سائلٌ بعِذاب واقع(

 .يعنى صاحب درجات و مراتب
                                                           

 .381 ـ 364 / 8: نفحات الأزهار فى خلاصة عبقات الأنوار: ك.ر.  1
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 :گويد مى) سألََ سائلٌ(راوى درباره 

اگر اين سخن حق و از نزد توست، پس ! خدايا: او گفت. نضر بن حارث بن كلدة اين سؤال را مطرح كرد

 .بارانى از سنگ را از آسمان بر ما فرو فرست

مبانى هر يك از آن دو در كتاب صحيح  اند، اما طبق اين روايت را اگرچه بخارى و مسلم نقل نكرده

 .است خود، اين روايت صحيح

 1.است ذهبى نيز با حاكم در صحيح شمردن اين روايت موافقت كرده

 مراجعه نماييم، مشاهده المستدركگفتنى است اگر به تفسير سوره انفال كتاب حاكم نيشابورى يعنى 

 . ...كنيم كه اساساً اين روايت در آن جا نقل نشده است مى

اهل سنتّ ـ دو امام و حافظ كبير  پاسخ ابن تيميه و پيروانش به اين كار حاكم نيشابورى و ذهبى ـ

 !چيست؟

البته همان گونه كه در گذشته به طور مفصل بيان شد، روايت يادشده به طريق صحيح ديگرى نيز در 

ترديد، وى اين  بى. در اين حديث، جريان به نقل از سعيد بن جبير روايت شده است. اين باره نقل شده است

سألََ (آيه : گويد  راويان روايتى است كه مىزيرا ابن عباس از . روايت را از ابن عباس اخذ كرده است

 .در جريان غديرخم نازل شده است) ...سائلٌ

كند، حاكم و ذهبى متعصب ـ با آن كه  سفيان ثورى متعصب اين روايت را نقل مى! تعصب تا چه حد؟

 .كند مى  ادعاگونه شمارند، اما باز ابن تيميه آن شيعيان هستند ـ آن را صحيح مى بيشتر راويان آن حديث از

 

 بيان حقيقت

دهد آيه ياد شده در  هاى صحيحى است كه نشان مى  حقيقت اين است كه اين حديث، از حديث

سخنان برخى مفسران در تفسير آيه و ذكر اين جريان در ذيل آيه سوره . جريان غدير خم نازل شده است

از ابن عباس نقل شده كه درخواست : اند  دهبرخى از اين تفاسير چنين آور. معارج نيز گواهى اين حقيقت است

 . كننده عذاب، پس از جريان غدير خم، نضر بن حارث بن كلده بود

 :گونه آمده است در تفسير خطيب شربينى نيز اين

وى نضر بن : گويد ابن عباس مى. در اين كه درخواست كننده عذاب چه كسى بوده، اختلاف وجود دارد

درخواست نيز رسيدن خبر  دليل اين. وى حارث بن نعمان بوده است: ه شدهچنين گفت  هم. حارث بوده است

 :كه فرمود بودوآله   عليه االله صلى  فرمايش رسول خدا

 2. ...من كنت مولاه فعلي مولاه

                                                           
 .502 / 2: المستدرك على الصحيحين.  1

 .380 / 4: السراج المنير.  2
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 :خوانيم  نيز مىتفسير قرطبىدر 

درخواست : اند اما برخى گفته. ه را دارندديدگا ابن عباس و مجاهد اين... وى همان نضر بن حارث است

 1. ...ماجرا از اين قرار بود كه به او خبر رسيد. حارث بن نعمان فهرى است كننده عذاب،

ها با روايت حاكم نيشابورى و ديگرى با  كنند كه يكى از آن اين دو مفسر، دو ديدگاه را مطرح مى

 .ى داردروايت ثعلبى سازگار

 2.جابر بن نضر بن حارث بن كلدة بوده است:  در تفسير ابوعبيده هروى آمده

اند كه اين روايت نيز با  البته برخى به جاى حارث بن نعمان، از نعمان بن منذر سخن به ميان آورده

 3.شود سندى صحيح از طريق سفيان ثورى نقل مى

 4.اند برخى ديگر نام او را نعمان بن حارث نقل كرده

 5.كنند اى ديگر وى را حارث بن عمرو ذكر مى دسته

آن اعرابى برخاست و به سمت رسول : اند گونه آورده چنين برخى ديگر بدون ذكر نام او اين هم

 6.  ...وآله عليه االله صلى  خدا

 7. ...وآله عليه االله  صلى برخى اصحاب رسول خدا: اند گروهى نيز گفته

 . ...اند اى ديگر نيز، روايت را به گونه ديگرى نقل كرده دسته

فقط به اين اندازه . را نداردترى نياز دارد كه اين نوشتار گنجايش آن   البته اين موضوع به بررسى مفصل

 تفسير ثعلبىچنان كه در  هم. اين فرد حارث بن نعمان بوده است: اند گفته  كنيم كه بيشتر راويان بسنده مى

 .آمده است

 اعتراض ابن تيميه

 : كند ابن تيميه به اين موضوع اين گونه اعتراض مى

هايى  بلكه از قبيل نام.  شناخته شده نيستهوآل عليه االله  صلى نام اين اعرابى در ميان صحابه رسول خدا

 .كنند است كه طرقيه ذكر مى

                                                           
 .278 / 18: تفسير قرطبى.  1
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سخن ابن تيميه از اين جهت نادرست است كه اين فرد به دليل مخالفت با حكم خدا و رسولش، مرتد 

اند كه فقط  هايى كه درباره اصحاب پيامبر نوشته شده، نگارندگان شرط كرده  در حالى كه كتاب;شده است

 .اند  را نام ببرند كه مسلمان مردهاى  صحابه

 نه اين كه چنين شخصيتى ساختگى ;بنابراين، دليل ناشناخته بودن وى در ميان اصحاب، ارتداد اوست

 .باشد

هاى نگاشته شده درباره صحابه، نام  البته اگر ابن تيميه وى را مسلمان بداند، باز جواب گوييم كه كتاب

 .اند نكرده رسد ـ ذكر ها هزار تن مى  را ـ كه طبق نگاه اينان به دهوآله هعلي االله  صلى همه اصحاب رسول خدا

توفيق همگان را از خداوند . اى از مباحث درباره نزول اين آيه در جريان غدير خم بود  اين خلاصه

 .خواستاريم
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